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 ا����م��م االله ا����ن 

ترین  با صادق ج حضرت محمد خداوندا! من به اصحاب و یاران پیامبرت
دارم. بنابراین، مرا  شان می ورزم و دوست ترین نوع محبت، عشق می و عمیق

در وحشت فزاینده، فراگیر و باعظمت قیامت، بخاطر محبت ھرکدام از آنان 
 ببخش و مغفرت نمای.

دانی من آنان را فقط برای  می ای بخشاینده بخشندگان! براستی که تو
 دارم. رضا و خشنودی تو دوست می

 عبدالرحمن رأفت پاشا
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 سابوعبیده بن جراح -۱۱

 ».باشد ھر اُمتی امین و معتمدی دارد و امین اُمتِ من ابوعبیده می«
 ج رسول اکرم

ا و باظرافت، پیکرش لاغر، قامتش کشیده و باش نورانی، ظاھرش زی چھره
ھا  ھا از دیدنش شادمان شده و جان ای که چشم بگونهھایش لاغر بود،  گونه

 گرفتند. در کنارش آرام می ھا قلب و گرفته به ملاقاتش اُنس و الفت
سخن و نیکومحضر، بسیار فروتن و  ، بسیار خوشھا ویژگی علاوه بر این

بحرانی شده و کارھا بالا اما اگر اوضاع متواضع و بسیار باحیا و باشرم بود. 
 شد. و مانند شیری خشمگین وارد میدان میگرفت، ا می

زیبایی و جلوه به تیغه شمشیر شباھت داشت، و در ظرافت، گویا او در 
 کرد. برندگی و شدت و استحکام نیز از آن تقلید می

، عامر بن عبدالله جراح فھری ج بله، او ھمان امینِ امت رسول خدا
 باشد. می سقریشی با کنیه ابوعبیده

 :چنین او را توصیف کرده است سعبدالله بن عمر
تر و  شان از ھمه نورانی سه نفر از میان قریشیان ھستند که چھره

اگر با تو سخن شان بھتر و آزرم و حیاءشان بیشتر است،  تر، اخلاق روشن
کنند. این  گویند ھرگز دروغ نگفته و اگر با ایشان گفتگو کنی، تکذیب نمی

 سه تن عبارتند از:
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 :شعثمان بن عفان و ابوعبیده بن جراح ابوبکر صدیق،
شد، او روز بعد از  محسوب می )١(از زُمره سابقین اولین سابوعبیده

توسط ایشان با اسلام آشنا شد و آن را  سشدن ابوبکر صدیق مسلمان
او را به ھمراه عبدالرحمن بن عوف، عثمان بن  سابوبکر صدیقپذیرفت. 
با نھایت برد و ھمگی  ج ھدایت پیامبرِ به نزد  شارقم یببن ا و ارقممظعون 

بر زبان جاری  ج را در برابر ایشان(شھادتین) صداقت و شھامت سخن حق 
بنابراین، آنان اولین ستونی بودند که بنا و ساخته و اعلان داشتند. 

 ساختمان بزرگ اسلام بر آن پا گرفت.
از ھمان ابتدای دعوت در مکه ھمانند سایر مسلمانان  سابوعبیده

او به ھمراه مسلمانان سخت و تلخی را تا پایان پشت سر گذاشت، تجربیات 
 ی کفار مکه وھا دندان چنگ و، دردھا، ھا مرارت ،ھا سختی اولیه چنان با

 پیروان ھیچ آئینی بر روی زمینچشید که تاکنون را ھا  آن روبرو شد و ھا غم
پایداری کرد، و در  ھا آزمایش ولی او در برابر تمامی این اند! را نچشیدهھا  آن

 ھر موقعیتی خداوند متعال و پیامبرش را تصدیق کرد.
اما آزمایش و بلایی که او در جنگ بدر با آن مواجه شد چنان تلخ و 

تواند آن  گری نمی نیافته و ھرگز محاسبهسخت بود که ھرگز گمانی به آن راه 
 را محاسبه کند!

ھراسد در  به ھنگام غزوه بدر ھمانند کسی که از مرگ نمی سابوعبیده
زد تا آنجا که مشرکان از شجاعتش به  بین صفوف مشرکین شمشیر می

آن که از مُردَن  باکانه بی ھراس افتادند! و در میان سپاھان دشمن بی
و  ند,کرد میرھیز کاران قریش از او پداد تا آن حد که سوار بپرھیزد جولان می

 ساختند... را از وی دور می خودشانشدند  گاه که با او روبرو میھر

                                           
 گرویدند و ھسته مرکزی آن را پدید آوردند.اولین گروھی که به اسلام  -١
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داد ولی  طرف خود را به او نشان می ھمه اما یک نفر از دشمنان از
شدن با وی اجتناب و پرھیز وبروابوعبیده خود را از دور ساخته و از ر

 کرد! می
کرد اما  می اش ھمچنان سرسختی کرده و لجاجت آن مرد در حمله

ھا را بر ابوعبیده  کشید تا آن که آن مرد راه ابوعبیده بیشتر خود را کنار می
 شد! که مانع پیکارش با دشمنان خدا می در حالی ،بست و جلوی او ایستاد

 یافت، ای نمی راه چارهاش تمام شد و دیگر  سرانجام آن ھنگام که حوصله
نیم شد و در برابرش به خاک  چنان با شمشیرش بر فرق سر او زد که به دو

 افتاده و در خون غلطید.
آن مرد به خاک و خواننده عزیز و گرامی! تلاش نکن که تخمین بزنی که 

 خون غلطیده، چه کسی است...
آیا به تو نگفتم که شدت و سختی تجربه و آزمایش او از حساب 

 ؟!حسابگران فراتر رفته و از افق خیال خیالپردازان تجاوز کرده است
ن غلطیده، ترکد اگر بدانی آن مرد به خاک و خو براستی که مغزت می

 باشد! می سپدر ابوعبیده» عبدالله بن جراح«ھمان 
*** 

پدرش را نکشت، بلکه او شرک و انحراف را در وجود و  ساما ابوعبیده
 ذات پدرش کشت.

را داوند متعال در باره ابوعبیده و پدرش این آیات ارزشمند و بلندمرتبه خ
 نازل فرمود:

﴿ َّ�  ِ ِ ٱَ�ِدُ قَوۡمٗا يؤُۡمِنُونَ ب َ ٱيوَُادُّٓونَ مَنۡ حَادَّٓ  �خِرِ ٱ ۡ�َوۡمِ ٱوَ  �َّ  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ
وَْ�ٰٓ�كَِ كَتَبَ ِ� 

ُ
وۡ عَشَِ�َ�هُمۡۚ أ

َ
وۡ إخَِۡ�َٰ�هُمۡ أ

َ
ۡ�نَاءَٓهُمۡ أ

َ
وۡ �

َ
ْ ءَاباَءَٓهُمۡ أ وَلوَۡ َ�نوُٓا

يَّ  يَ�نَٰ ۡ�ِ ٱقُلُو�هِِمُ 
َ
تٰٖ َ�ۡرِي مِن َ�ۡتهَِا  دَهُموَ� نَۡ�رُٰ ٱبرُِوحٖ مِّنۡهُۖ وَُ�دۡخِلهُُمۡ جَ�َّ

َ
�ۡ 
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ۚ رَِ�َ  ُ ٱَ�ِٰ�ِينَ �يِهَا وَْ�ٰٓ�كَِ حِزۡبُ  �َّ
ُ
ْ َ�نۡهُۚ أ ِۚ ٱَ�نۡهُمۡ وَرضَُوا َ�ٓ إنَِّ حِزۡبَ  �َّ

َ
�

ِ ٱ  .]٢٢: لة[المجاد ﴾٢٢ لمُۡفۡلحُِونَ ٱهُمُ  �َّ
مردمانی را نخواھی یافت که به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشند، «

ولی کسانی را که به دوستی بگیرند که با خدا و پیغمبرش دشمنی ورزیده 
باشند، ھرچند که آنان پدران، یا پسران، یا برادران، و یا قوم و قبیله ایشان 

ده است، و با نفخه یشان ایمان را رقم زھا دل باشند. چرا که مؤمنان، خدا بر
ی ھا باغ شان کرده است، و ایشان را به خود یاریشان داده است و تقویت

رودبارھا روان ھا  آن ھا و درختان) گرداند که از زیر (کاخ بھشتی داخل می
مانند. خدا از آنان خشنود، و ایشان ھم از خدا  است، و جاودانه در آنجا می

ب خداوند قطعاً پیروز و رستگار حزان! حزب خدایند. ھ خشنودند. اینان
 .)١(»است...

*** 
زیرا او به درجۀ از قدرت  ،این کار از ابوعبیده غیر منتظره و عجیب نبود

رسیده بود که  ج داری در امت پیامبر ایمانی و خیرخواھی در دین و امانت
بزرگان صحابه آرزوی رسیدن به آن را نزد پروردگار متعال در سر 

 پروراندند. می
به نزد رسول  )٢(کند: روزی ھیئتی از نصاری نقل میمحمد بن جعفر  
آمده و گفتند: ای ابوالقاسم، مردی از اصحابت را که راضی ھستی به  ج خدا

ھمراه ما بفرست تا در اموالی که اختلاف داریم بین ما قضاوت و حکم بکند، 
راضی آنچه ھم حکم کنید  زیرا ما به شما مسلمانان اعتماد داریم و به

 ھستیم.

                                           
 ترجمه آیه از تفسیر نور تألیف دکتر خرمدل اقتباس شده است. -١
 مسیحیان. -٢
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اراده، توانا و امین غروب به نزدم بیایید تا شخصی با فرمود: ج رسول خدا
 تان بفرستم. را به ھمراه

 گوید: می سعمر بن خطاب
خیلی زودتر از وقت برای نماز ظھر به مسجد رفتم، و ھرگز امارت را 
دوست نداشتم مگر آن امارت را در آن روز به امید آن که این صفت شامل 

 م گردد...حال
نماز ظھر را برای ما خواندند، به سمت راست  ج ھنگامی که رسول خدا

کردند، تلاش کردم کاری کنم تا ایشان مرا ببینند، ولی  و چپشان نگاه می
 سحشان به ابوعبیده بن جرا نگریستد تا آن که چشم ھمچنان به اطراف می

 فرمودند:افتاد و او را فرا خوانده و 
شان حکم و  آنچه که اختلاف دارند به حق در بین با آنان برو و در

 شد. سقضاوت کن. با خودم گفتم: این افتخار شامل ابوعبیده
*** 

نه تنھا امین بود، بلکه نیروی اراده و قدرت ایمان نیز در او  سابوعبیده
ھای زیادی بروز کرده و خود را  جمع شده بود و این توانمندی در موقعیت

 دھد: نشان می
ای از  اصحابش را برای تعقیب قافله گروھی از ج سول خداروزی ر

را امیر آنان  سقریش فرستاد تا با آن روبرو شوند، در این مأموریت ابوعبیده
چیز دیگری زیرا  ،خرما جھت توشه راه به ایشان داد )١(قرار داده و انبانی

داد،  میکدام از سپاھان روزانه فقط یک عدد خرما به ھر سنیافت. ابوعبیده
پس س ،مکیدند مکد خرما را می آنان نیز مانند کودکی که سینه مادرش را می

                                           
 کیسه چرمی. -١
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شان را کفایت  غذا قوت روزانه نوشیدند و ھمین مقدار روی آن آب می
 کرد. می

*** 
که صدای سخنگوی  روز جنگ احد لحظه شکست مسلمانان، زمانی

 .)زد (فرا رسید مشرکان بلند بود، و فریاد می
 ... محمد را به من نشان دھید...من نشان دھید محمد را به

را احاطه کرده  ج ای بود که رسول خدا در آن گروه ده نفره سابوعبیده
ھای مشرکین از ایشان حمایت و دفاع  ھایشان در برابر نیزه بودند تا با سینه

 کنند.
د و یشھ ج رسول خدا )١(جنگ به پایان رسید، دندان رباعیهکه  یزمان

ھای زره ایشان در  حلقه از حلقه مبارک ایشان مجروح شده و دویشانی پ
ھا را از  جلو آمد تا آن حلقه سشان فرو رفته بود. ابوبکر صدیق گونه مبارک

به او گفت: تو را سوگند سولی ابوعبیده  ،گونه مبارک حضرت بیرون آورد
سید تر سهکار را برای من رھا کنی او نیز پذیرفت. ابوعبید دھم تا این می

 ج است سبب آزار رسول خدارا بیرون بیاورد ممکن ھا  آن اگر با دست
ھا را با  ی جلو دھانش یکی از آن حلقهھا دندان با یکی از ،بنابراین .گردد

 قدرت و محکم گرفته بیرونش آورد ولی دندانش افتاد...
بار  این ،سپس حلقه دیگر را با دندان جلویی دیگرش گرفت و بیرون آورد

 آن دندانش افتاد...نیز 
ابوعبیده زیباترین و «فرماید:  باره می در این سحضرت ابوبکر صدیق
 .»اش شکسته است ی جلوییھا دندان نیکوترین انسانی است که

*** 

                                           
 دندان پیشین.  -١
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ھا و پیکارھا تا لحظه  از لحظه پذیرش اسلام در تمامی صحنه سابوعبیده
 ھمراه ایشان بود. ج وفات رسول خدا

 به ابوعبیده گفت: سعمر فاروق، حضرت )١(روز سقیفه
ام که  شنیده ج بیعت کنم، زیرا از رسول خدا تو دستت را دراز کن تا با

 فرمودند: می
 .»(ای ابوعبیده) امین این امت ھستی وھر امتی امینی دارد و ت«

 گفت: سابوعبیده
شان امام  ، او را تا روز وفاتج من ھرگز خودم را از مردی که رسول خدا

 گیرم. قرار داده است پیشی نمینمازمان 
ظه به بیعت صورت گرفت و از آن لح سبعد از این ماجرا، با ابوبکر صدیق

بود و بھترین و  کننده در حق، برای او بھترین نصیحت سبعد ابوعبیده
 دھنده او در خیر بود. ترین یاری گرامی

 سشورای مسلمانان با پیشنھاد ایشان عمر فاروق سبعد از ابوبکر صدیق
برگزیدند، ابوعبیده نیز وجود خودش  ج را به جانشینی جانشین رسول خدا

را تحت فرمان ایشان قرار داده و بجز یک مورد ھرگز از فرمان ایشان 
 سرپیچی نکرد.

از دستور خلیفه مسلمانان  سدانی آن چه فرمانی بود که ابوعبیده آیا می
 سرپیچی کرد؟!

سپاه «در سرزمین شام  سجراحاین واقعه زمانی بود که ابوعبیده بن 
کرد تا به دست او  دیگر رھبری می به دنبال پیروزیی اسلام را در پیروزیی

                                           
را به عنوان  سیوم السقیفه = روزی است که مسلمانان حضرت ابوبکر صدیق -١

 در محل سقیفه بنی ساعده برگزیدند. ج جانشین رسول خدا
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او از شرق به فرات و از شمال به آسیای » تمامی سرزمین شام فتح گردید...
 صغیر راه یافت.

کنون سرزمین شام را فرا گرفت که تا» یطاعون«در این زمان بود که 
 .»کرد... می ورُ ودند و مردم را ھمانند محصولات زراعتی دِ نظیر آن را ندیده ب

ای که در آن  راه نامهای را به ھم نماینده سعمر بن خطاببلافاصله 
 گسیل داشت: سسوی ابوعبیده هبپیامی بود 

نیاز  باشم و خودم را از تو بی میمن به وجود تو شدیداً نیازمند «
و رسید ھمان لحظه بدون انتظار ام شبانگاه به ت ھرگاه نامه بینم، پس نمی

د و اگر در روز بدستت رسید باز تأکی ،طلوع صبح به سوی من حرکت کن
 .»کن د به طرف من حرکتکنم قبل از آن که شب فرا رس می

 را گرفت و خواند، گفت: سنامه فاروق سھنگامی که ابوعبیده
خواھد کسی را که  به خودم را دریافتم، او می سعلت نیاز امیرالمؤمنین

 رفتنی است، نگاه دارد. سپس جواب نامه را اینچنین داد:
سپاھی از  ولی ھم اکنون در ،ای امیرالمؤمنین، من به نیاز شما پی بردم

به سپاھیان  باشم، و دوست ندارم خودم را از آنچه که سپاھیان اسلام می
 رم...رسد حفظ کرده و دور نگاه دا می

ام به دستت رسید مرا از تصمیمت معاف گردان و حلال  سپس ھرگاه نامه
 کن و اجازه بده در اینجا بمانم.

ھا از  نامه را خواند به شدت متأثر شده و اشک سکه عمر زمانی
 کسی که نزدش بود به خاطر شدت گریه ایشان گفت: چشمانش سرازیر شد،

 ت؟اس مرده ای امیرالمؤمنین، آیا ابوعبیده
 د: نه، اما مرگ به او نزدیک است.وفرم



 ٩   سابوعبیده بن جراح

 سد که ابوعبیدهاشتباه نبود، زیرا طولی نکشی سگمان فاروق اعظم
 ھنگام وفات به سپاھیانش وصیت کرده و گفت: مبتلا به طاعون شد،

کنم که اگر قبول کردید  من شما را به چیزی سفارش و وصیت می
 ھمچنان بر خیر و نیکی خواھید بود:

 به پای دارید،نماز را «
 ماه رمضان را روزه بگیرید،

 صدقه و خیرات بدھید، 
 به حج تمتع و حج عمره بروید،

 یکدیگر را سفارش و وصیت به نیکی بکنید،
 حکام و فرمانروایان و امیرانتان را نصیحت بکنید،

 شان نسازید، به آنان خیانت نکنید و در گرداب دنیا ھلاک
شود که  می دچار به حالتی ناچاربو اگر انسان ھزار سال عمر کند 

 ام... بینید الآن من دچار شده می
 .»سلام و رحمت خدا بر شما باد

! برای مردم نماز کرده و گفت: ای معاذ )١(سسپس رو به معاذ بن جبل
 .شان را قبول کن و امام نمازشان باش) (امامت بگذار،

بلند  سچندان نگذشت که روح پاکش از بدن خاکی پرواز کرد. معاذ
 شده و گفت:
شدید که سوگند به  زده و عزا دار مردی مصیبتشما با مرگ  ای مردم!

گونه کینه درونی و تر از او، دور از ھر دل کردارتر و صاف خدا، مردی نیک
تر از او  خواهخیر تر از وی به آخرت و دلسوزتر و حسادت و علاقمندتر و عاشق

                                           
 را در جلد ھفتم این مجموعه ببینید. سیرت این صحابی بزرگورتوانید س می -١
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خیر و رحمت بکنید تا خداوند به  ام، پس بر او دعای به مردم تاکنون ندیده
 شما رحم کند.

گاھی  -* زندگی این صحابی جانفدا و صادق ابوعبیده بن  ازجھت آ
 ی زیر مراجعه کنید:ھا کتاب انید بهتو می سجراح
 طبقات ابن سعد (به فھرست آن نگاه کنید). -۱

 ٤٤٠٠:ةجمالتر بةصاالإ -۲

 )ةالسعاد ةطبع( ٢ / ٣: الاستيعاب -۳

 ١٠٠ /١ ولياء: الأ ةحلي -۴

 ٨٧ / ٥التاريخ: البدء و -۵

 ١٥٧ / ٧ابن عساكر:  -۶

 ١٤٤ / ٢: ةالصفو ةصف -۷

 ٥٠٤سلام: شهر مشاهير الإأ -۸

 ٢٤٤ / ٢تاريخ الخمسين:  -۹

 ٣٠٧ :ةالرياض النضر -۱۰



 
 

 سعبدالله بن مسعود -۱۲

 ھمانگونه که نازل شده است، باید را تازه بخواند بهخواھد قرآن  کس میھر«
 .»به روش قراءت ابن ام عبد بخواند

 .ج رسول خدا
ح زود به که ھنوز به بلوغ نرسیده بود و صبآن روزھا نوجوانی بود 

عقبه «تا گوسفندان  رفت، که به دور از ھیاھوی مردم میھای اطراف م تنگه
 را بچراند. شد محسوب میه از بزرگان و اشراف ک »بن معیط

و نام » عبدالله«ولی اسمش  ،زدند صدا می» ابن ام عبد«مردم او را 
 بود.» مسعود«پدرش 

*** 
رھای مربوط به پیامبر را که در میان قومش ظھور کرده بود این جوان خب

به آن توجھی  مکه ولی به سبب سن کم و دوریش از جامعه ،شنید می
ود برای چریدن بود که گوسفندان عقبه را صبح زین کرد، تمام تلاشش ا نمی

 ای شب باز گرداند.دد و ابتربیرون بب
*** 

وقار را دو مرد میانسال و با سله بن مسعودعبدال ،روزی این جوان مکی
آیند، آثار خستگی و رنج از تمام وجودشان  دید که از دور به سویش می

شان  ھا و گلوھای ه لبو چنان تشنگی برآنان چیره شده بود ک ،نمایان بود
 کاملاً خشک شده بود.

 ھنگامی که به او رسیدند سلام کرده و گفتند:
ای جوان، از این گوسفندان شیری بدوش تا بدان رسیله بتوانیم 

 تشنگیمان را برطرف ساخته و جانمان را آسوده و خنک سازیم.
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 اما آن جوان گفت:
باشند و تنھا امین و  میکنم، زیرا گوسفندان از آن من ن کار را نمی این
 باشم... میھا  آن چوپان

و نشان رضایت و خشنودی از او در سخن او را پذیرفتند  آن دو مرد
 شان نمایان شد. چھرھای

 سپس یکی از آن دو مرد به او گفت:
ای را به من نشان بده که تاکنون حیوان نری با او نزدیکی  حیوان ماده

کوچکی در نزدیکش اشاره کرد. آن مرد نکرده است، آن جوان به گوسفند 
آن کرد  )١(ھای کردن مایه ، شروع به لمسبه طرفش رفته و پایش را گرفت

حیرت و شگفتی به کرد. جوان با  متعال را تکرار می که نام خداوند در حالی
 گفت: نگریست و با خودش می آن صحنه می

کی چگونه ممکن است گوسفند کوچکی که گوسفند نری با او نزدی
 نکرده و آبستن نشده است، شیر بدھد؟!

ی گوسفند باد کرده و شیر فراوانی از آن سرازیر ھا پستانولی ناگھان 
 شد.

آن مرد دیگر، سنگی تو خالی را از روی زمین برداشت و پر از شیرش 
 ،کرد و به ھمراه دوستش از آن نوشیدند و مرا نیز از آن شیرھا سیر ساختند

 باور نکنم... دیدم که نزدیک بود آنچه را که می در حالی
ھنگامی که کاملاً از آن شیرھا نوشیده و سیر شدیم، آن مرد مبارک به 

شد تا به  پستان گوسفند گفت: جمع شو، پستان گوسفند ھمچنان جمع می
 گشت. اش باز حالت اولیه

 آن مرد مبارک گفتم: هدر این لحظه ب

                                           
 ی گوسفند.ھا پستان -١



 ١٣   سعبدالله بن مسعود

 ز بیاموز.آن سخنی را که گفتی به من نی
 ای ھستی. او به من گفت: براستی که تو جوان آموخته

*** 
 این ابتدای داستان آشنایی عبدالله بن مسعود با اسلام بود...

نبود و ھمراه ایشان نیز  ج زیرا آن مرد مبارک کسی غیر از رسول خدا
 یار باوفای ایشان نبود... سکسی غیر از ابوبکر صدیق

که بر  ھای قریشیان شدت اذیت و آزار و شکنجهبله، آن دو در آن روز از 
 ھای اطراف شھر مکه پناه برده بودند. ھا و تنگه هایشان وارد شده بود به در

صدیق ایشان محبت  رو یا ج این جوان ھمانگونه که به رسول بزرگوار
و رسول  ند شده و وابستگی شدیدی پیدا کرد،ورزید به آنان علاقم می

داری و  شان آمد و امانت نیز از او خوش ششان و یارای جگرامی
 اش را ستوده و در سیمایش خیر و سعادت را یافتند. اندیشیدور

*** 
اسلام را پذیرفت و خود را  سچندان نگذشته بود که عبدالله بن مسعود

و ایشان نیز پذیرفتند و او را ھمراه و  ،کرد ج کاندید خدمت به رسول خدا
 خادم خویش قرار دادند.

 سجوان خوشبخت و بلند اقبال، عبدالله بن مسعود روز به بعد آن از آن
خدمت سرور مخلوقات و بشریت  از چوپانی گوسفندان به کسوت شاگردی و

 درآمد.
*** 

 بود، ج ھمانند سایه ھمراه و ملازم رسول رحمت سعبدالله بن مسعود
ای ایشان را ترک  در اقامت و سفر، داخل خانه و بیرون از آن لحظه

کرد، زمان استحمام  خوابیدند، بیدارشان می کرد... آنگاه که ایشان می نمی
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و  ،کرد ھا را به پایشان می دار ایشان بود، و ھنگام خروج از خانه کفش پرده
 آورد. به خانه از پایشان بیرون میزمان بازگشت 
کرد و آنگاه که ایشان وارد  ا و مسواک ایشان را حمل میدائماً عص

 شد... شدند او نیز در معیت ایشان وارد خانه می شان می خانه
خواھد بر ایشان وارد  به او اجازه داده بود که ھرگاه می ج بله رسول خدا

گاھی یابد تا آنجا که  شود و از اسرار و رازھای ایشان بدون گناه و حرجی آ
 شد. خوانده می ج مسعود صاحب اسرار و رازھای رسول خدا عبدالله بن

*** 
ز ھدایت پرورش یافت و ا ج ھدایت در خانه رسولِ  سعبدالله بن مسعود

ش شد و خود را به اخلاق و رفتار ایشان آراسته ای وافر نصیب ایشان بھره
 ا کهو از ھر رفتاری از رفتارھای ایشان پیروی و متابعت کرد تا آنج ،گردانید

ترین مردم در ھدایت،  او نزدیکترین و شبیه«در باره او گفته شده است که 
 .»باشد می ج شمایل، رفتار و اخلاق به رسول خدا

*** 
آموزش دید و از میان اصحاب و  ج ابن مسعود در مدرسه پیامبر

گاه تر در تلاوت قرآن، فقیه شاگردان ایشان از ھمه قاری تر  تر به معانی آن و آ
 به قانون خدا گردید.
 بر این سخن حکایت زیر است: مھمترین دلیل ما

 )١(»عرفه«که در  در حالی سروزی مردی به سوی حضرت عمر فاروق
 گفت: مشغول عبادات حج بود رفت و به ایشان

دی را دیدم که آیم و در آنجا مر کوفه می رای امیرالمؤمنین، من از شھ
 سخواند تا بنویسند. ناگھان حضرت عمر ط بر کاتبان میآیات قرآن را از حف

                                           
 روز نھم ذی حجه.» یوم عرفه«عرفه = نام کوھی نزدیک مکه،  -١



 ١٥   سعبدالله بن مسعود

چنان خشمگین شد که کم سابقه بود و چنان از شدت ناراحتی متورم شد 
گیرد!  برراز شتری را که بر آن سوار بود دکه گویی نزدیک بود تمام جھ

 درنگ فرمود: بی
 وای بر تو، او کیست؟!

 .سگفت: عبدالله بن مسعود
کرد و اندوه و ناراحتی جای  فروکش می سھمچنان خشم فاروق اعظم

 داد تا آن که به حالت اولیه برگشت، سپس فرمود: خود را به شادمانی می
مردم کس از دانم که ھیچ این را می وای بر تو، سوگند به خداوند یکتا،

نمانده است که سزاوارتر از او در این کار باشد، الآن علت آن را برایت 
 گویم. می

 سخنانش را ادامه داده و فرمود: سعمر فاروق
رفتند و برای برسی اوضاع و  سنزد ابوبکر صدیق ج شبی رسول خدا

شان بیرون آمدم، در  من نیز ھمراه ،احوال مسلمانان با او به گفتگو پرداختند
خواند مواجه شدیم و  راه با مردی که در مسجد ایستاده بود و نماز می مسیر

تاد و به تلاوت او گوش فرا ایس ج رحمت نتوانستیم او را بشناسیم: رسولِ 
 سپس رو به ما کرده و فرمود: ،داد

ازل شده است، خواھد قرآن را تازه بخواند به ھمانگونه که ن کس میھر«
 .»بخواند... ن ام عبدباباید به روش قراءت 

 –و رسول بزرگوار  ،نشست و دعا کرد سدر این لحظه عبدالله بن مسعود
 گفت: نیز به او می –سلام لوا ةالصلاعلیه 

 خواھی داده شود... درخواست کن تا به تو آنچه می
 خواھی داده شود... درخواست کن تا به تو آنچه می

 گوید: می سبدنبال آن عمر فاروق
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ود نزد عبدالله بن مسعود د به خدا، صبح زا خودم گفتم: سوگنب
ھنگام دعاھایش  ج روم و به او خبر خواھم داد که چگونه رسول خدا میس

گفتند. صبح فرا رسید بلافاصله خود را به وی رسانده و بشارتش  آمین می
بر من سبقت گرفته و به او بشارت داده  ساما دریافتم ابوبکر صدیق ،دادم

 است...

 بَ ا�ِّ مَا سَاَ�قْتُ أباَ وَ  ،لا«
َ

 ْ�رٍ إِلى
َّ
هِْ  سَبَقَِ�ْ   خَْ�ٍ َ�طُّ إلاِ

َ
 .»إِلي

 سنه، سوگند به ذات یگانه پروردگار، ھرگز نشد در کار خیری با ابوبکر
 مسابقه بگذارم، مگر آن که او از من سبقت گرفته و جلو افتاده است.

*** 
تا  –قرآنکریم  –دا در باره کتاب خ سعلم و دانش عبدالله بن مسعود

ھیچ معبودی سوگند به آن خداوندی که  گفت: ه بود که میدبدان حد رسی
، مگر آن که بدانم کجا و شده استنای از قرآن نازل  جز او وجود ندارد، آیه

بدانم کسی دیگر از من و اگر  در چه موردی و برای چه چیز نازل شده است،
د دارد حتماً به دسترسی به او ھم وجوتر است و امکان  در کتاب الله عالم

 .(و از وی ھمچون شاگردی علم خواھم آموخت) نزدش خواھیم رفت،
*** 

در آنچه که در باره خودش گفته، مبالغه نکرد  سعبدالله بن مسعود
در یکی از سفرھایش با کاروانی برخورد  ساست. روزی عمر بن خطاب

ای که  انداخته بود بگونهآسمان چنان خیمه  که شب بر در حالی ،کند می
 شدند. کاروانیان دیده و شناخته نمی

از  سنیز ھمراه بود، حضرت عمر سعبدالله بن مسعود با آن کاروان
شخصی خواست تا در آن تاریکی شب مشخصات و احوالات آنان را جویا 

 شود.



 ١٧   سعبدالله بن مسعود

 از کدام قوم و طایفه ھستید؟

 عمیق و دور. یاز واد »قِ يْ مِ عَ الْ  جِّ فَ الْ  نَ مِ «عبدالله جواب داد: 

 روید؟ فرمود: کجا می سعمر

برای ادای حج به خانه خدا  یعنی »يقتلبيت العا«داد: عبدالله جواب 
 رویم. می

به کسی گفت  ،گفت: در میان آنان دانشمندی است... بنابراین سعمر
 یی بپرسد.ھا سؤال تا از آنان

 تر است؟ عظمتکدام آیه از قرآنکریم بزرگتر و با

ُ ٱ﴿ جواب داد: سعبدالله ۚ ٱ لَۡ�ُّ ٱَ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ  �َّ خُذُهُ  لۡقَيُّومُ
ۡ
سِنَةٞ  ۥَ� تأَ

 ۚ  .)١(]٢٥٥: ة[البقر ﴾وََ� نوَۡمٞ
 فرمود:

 تر است؟ کریم محکم: کدام آیه از قرآنبه آنان بگو

َ ٱإنَِّ ﴿ عبدالله گفت: َّ�  ِ مُرُ ب
ۡ
 ﴾لۡقُرَۡ�ٰ ٱ�يتَايِٕٓ ذيِ  ۡ�ِحَۡ�ٰنِ ٱوَ  لۡعَدۡلِ ٱيأَ

 .)٢(]٩٠[النحل: 
 تر است؟ کدام آیه از قرآن جامع به آنان بگو:

 گفت:سعبدالله

� يرََهُ  َ�مَن﴿ ٍ� خَۡ�ٗ � يرََهُ  ٧ ۥَ�عۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ ّٗ�َ ٖ�  ۥوَمَن َ�عۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ
 .)١(]٨ -٧ :لة[الزلز ﴾٨

                                           
فرو خداست که معبودی جز او نست؛ زنده و برپادارنده است؛ نه خوابی سبک او را «  -١

 .»گرد و نه خوابی گران می
 .»دھد در حققت، خدا به دادگری و نکوکاری و بخشش به خوشاوندان فرمان می«  -٢
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 دھنده تو است؟ فرمود: به آنان بگو: کدام آیه از قرآن بیم سعمر فاروق
 گفت:سعبدالله

هۡلِ  لَّيۡسَ ﴿
َ
ِ أ مَاِ�ّ

َ
مَا�يُِِّ�مۡ وََ�ٓ أ

َ
وََ�  ۦمَن َ�عۡمَلۡ سُوءٓٗ� ُ�ۡزَ بهِِ  لۡكَِ�بِٰ� ٱبأِ

ِ ٱمِن دُونِ  ۥَ�ِدۡ َ�ُ  ا وََ� نصَِٗ��  �َّ  .)٢(]١٢٣[النساء:  ﴾١٢٣وَِ�ّٗ
 فرمود: سعمرحضرت 

 تر است؟ کننده: کدام آیه از قرآن امیدواربه آنان بگو
 گفت: سعبدالله

ِينَ ٱ۞قلُۡ َ�عِٰبَادِيَ ﴿ ْ مِن رَّۡ�َةِ  �َّ نفُسِهِمۡ َ� َ�قۡنَطُوا
َ
ٰٓ أ َ�َ ْ فُوا َ�ۡ

َ
ِۚ ٱأ إنَِّ  �َّ

َ ٱ نوُبَ ٱَ�غۡفِرُ  �َّ  .)٣(]٥٣[الزمر:  ﴾٥٣ لرَّحِيمُ ٱ لۡغَفُورُ ٱهُوَ  ۥَ�ِيعًاۚ إنَِّهُ  �ُّ
 فرمود: سلحظه حضرت فاروقدر این 

 در میان شماست؟!سعبدالله بن مسعود  به آنان بگو:
 گفتند: سوگند به خدا، آری.

*** 
بلکه آنگاه  ،تنھا قاری، دانشمند، عابد و زاھد نبود سعبدالله بن مسعود

مسلمانان در خطری گشت و امنیت اسلام و  مشکلی روبرو می که جامعه با
افتاد، جنگاوری توانمند، جدی و قاطع و مجاھدی پیشگام در صف مقدم 

 جبھه بود.
                                                                                           

و ھر که ھموزن  )٧(] آن را خواھد دد ای نکی کند [نتجه پس ھر که ھموزن ذرّه«  -١
 »] آن را خواھد دد.  ای بدی کند [نتجه ذرّه

دلخواه اھل کتاب نست؛ ھر کس بدی کند، در  پاداش و کفر] به دلخواه شما و به«  -٢
 »ابد. بند، و جز خدا برای خود ار و مددکاری نمی برابر آن کفر می

از رحمت خدا نومد  -اد روی روا داشته که بر خوشتن زاده-ای بندگان من «بگو: « -٣
 »آمرزد، که او خود آمرزنده مھربان است مشود. در حققت، خدا ھمه گناھان را می



 ١٩   سعبدالله بن مسعود

بر روی  ج ھمین امر که او اولین مسلمانی بود که بعد از رسول خدا
، برای زمین آشکارا و صراحتاً قرآن را در میان مشرکین تلاوت کرد

 باکی و شجاعتش کافیست. دادن شھامت و بی نشان
که گروه اندک و ضعیفی بودند در  در حالی ج زی اصحاب رسول خدارو

 مکه جمع شده و گفتند:
سوگند به خدا، تاکنون قریش آشکارا و روشن پیام قرآن را نشنیده است، 

 کند؟! کند و در حضورشان قرآن را تلاوت می کار را می چه کسی این
 گفت: من این کار را خواھم کرد. سعبدالله

ما بیم داریم مبادا به تو آسیبی برسد، بھتر است کسی  اصحاب گفتند:
ی طایفه و فامیل بزرگی است تا او را در برابر قریش ااین کار را بکند که دار

کار شوند. ولی  حمایت کرده و ھرگاه بخواھند به او آسیبی برسانند مانع این
 گفت: سعبدالله

زیرا خداوند متعال  ،کار را انجام دھم مرا رھا کنید و بگذارید من این
رساندن آنان به من خواھد  حمایت خواھد کرد و مانع از آسیب خودش مرا

 شد...
فردای آن روز به مسجدالحرام رفته و به سوی مقام ابراھیم، ھنگامی که 
قریشیان پیرامون کعبه نشسته بودند رفت و در آنجا ایستاد و شروع به 

 تلاوت قرآن کرد:

ِ ٱ �﴿  ١ لرَّحَۡ�نُٰ ٱ﴿ (صدایش را بلند و رساتر کرد) ﴾لرَّحِيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ
�َ�ٰنَ ٱخَلَقَ  ٢ لۡقُرۡءَانَ ٱعَلَّمَ   .)١(]٤ -١[الرحمن:  ﴾٤ ۡ�َيَانَ ٱعَلَّمَهُ  ٣ ۡ�ِ

داد، قریشیان اندکی درنگ و تأمل کرده،  ھمچنان به تلاوت ادامه می
 سپس گفتند:

                                           
 »به او بان آموخت.) ۴(انسان را آفرد،) ۲(، قرآن را اد داد)۱(رحمان] خدای[« -١



 همگام با صحابه   ٢٠

 

 گوید؟! این فرزند ام عبد چه می
نابود و ھلاک شود... او دارد جملاتی از سخنان محمد را تلاوت 

 ...کند می
ولی او ھمچنان  ،شان قرار دادند برخاسته و صورتش را زیر باد ضربات

کرد و تا آنجا که خواست خداوند بود آیاتی از قرآن را خواند.  تلاوت می
 دوستانش بازکه خون از چھره و بدنش جریان داشت به نزد  سپس در حالی

 گشت. به او گفتند:
 این ھمان چیزی است که از آن بیم داشتیم.

 گفت:
ارزش  ر نظرم بیبه پروردگار، تاکنون به این اندازه دشمنان خدا دسوگند 

و اگر بخواھید فردا صبح ھم، مثل امروز به نزدشان اند  اھمیت نبوده و بی
 خواھم رفت و قرآن تلاوت خواھم کرد.

 گفتند:
شان  خواستند به گوش را دیگر کافیست، زیرا آنچه را که نمینه تو 
 رسانیدی.

*** 
 س)١(ت حضرت عثمان ذوالنورینتا زمان خلاف سعبدالله بن مسعود

که در بستر مرگ افتاده و بیمار شد. روزی حضرت  زندگی کرد، تا آن
 ادتش رفته و فرمود:به عی سعثمان

 کشی و شکایت داری؟ از چه چیزی درد می

                                           
شان را که به حق  دوتا از دختران ج بدین سبب که رسول خدا سبه حضرت عثمان -١

آوردند. ذوالنورین (یعنی صاحب دو نور) لقب  نور نبوت بودند به ھمسری ایشان در
 اند. داده



 ٢١   سعبدالله بن مسعود

 گفت: از گناھانم.
 خواھی؟ فرمود: چه می

 گفت: رحمت پروردگارم.
ای  خواھی حقوقت را که از دو سال پیش از بیت المال نگرفته فرمود: می

 و نپذیرفتی به تو باز گردانم؟!
 گفت: من به آن نیازی ندارم.

 باشد. ھا بعد از تو، از آن دخترانت می فرمود: آن پول
 بعد از من مبتلا به فقر گردند؟ترسی دخترانم  گفت: آیا می

 را بخوانند...» سوره واقعه«ام تا ھر شب  دستور دادهھا  آن من به
 فرمودند: شنیدم که می ج از رسول خدا

 رَ قَ  مَنْ «
َ
 .»أبداً  فاقةٌ  بهُْ تصُِ  لم ليلةٍ  كلِّ  في الواقعةِ  سُورةَ  أ

و تنگدستی  که ھرشب سوره واقعه را بخواند ھرگز مبتلا به فقر کسھر«
 .»گردد نشده و محتاج و نیازمند نمی

*** 
به آن  ساش را نشان داد، عبدالله بن مسعود ھنگامی که شب چھره

که زبانش از یاد خداوند  آنھم در حالی ،دوست برتر (پروردگارش) پیوست
 غافل نبوده و تر از ذکر او و تازه با آیات روشنش بود.

 توانید به می سعبدالله بن مسعودزندگی  * برای آشنایی بیشتر با
 ی زیر مراجعه کنید:ھا کتاب

 ١٣٠، ١٢٩  / ٤): ة(ط. السعاد بةصاالإ -۱

 ٣٦٢، ٣٥٩  / ١الاستيعاب (ط. حيدرآباد):  -۲

 ٢٦٠، ٢٥٦  / ٣: ةبسد الغاأ -۳

 ١٥، ١٢/  ١الحفاظ:  ةتذكر -۴
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 ١٦٣، ١٦٢/  ٧: ةيوالنها ةيالبدا -۵

 ٣٠، ٢٩طبقات الشعرانی:  -۶

 ٣٩، ٣٨/  ١ت الذهب: ارذش -۷

 ١٠٤، ١٠٠/  ٢سلام للذهبی: تاريخ الإ -۸

 ٣٥٧، ٣٣١/  ١علام النبلاء: سير أ -۹

 ١٦٦ ،١٥٤ -١: ةالصفو ةصف -۱۰



 
 

 سسلمان فارسی -۱۳

 .»باشد سلمان از ما، اھل بیت می«
 ج رسول خدا

مردی بدنبال حقیقت است، مردی که در این داستان ما، داستان تلاش 
 جستجوی پروردگار راستین خویش است...

است که براستی خداوند از او خشنود  سسلمان فارسیاین داستان 
 گشت و او نیز از این رضایت خشنود گردید.

بسپاریم تا وقایع و حوادث » سسلمان«بھتر است میدان را به خود 
تر  احساسش نسبت به آن وقایع عمیق رات کند، زیاستانش را برایمان رواید

 باشد... یتر م تر و صادقانه کند دقیق  بوده و آنچه را که حکایت می
 گوید: می سسلمان

نامیده » جیان«جوانی ایرانی از اھالی شھر اصفھان از روستایی که 
 باشم. شد می می

و بوده و دارای مقام ھا  آن خدای آن روستا و ثروتمندین پدرم رئیس و کد
 اعتبار زیادی در بین مردم بود.

ترین مخلوقات خدا در نزدش  ای که متولد شدم محبوب من از آن لحظه
شد تا آنجا که  اش نسبت به من بیشتر می بودم و روز به روز محبت و علاقه

 گرداند. از ترس مرا ھمانند دختران جوان در خانه زندانی می
شتی) تلاش زیادی از ترزستی، پر من در آموزش آئین مجوسیت (آتش

شی را که عبادت خود نشان دادم تا آنجا که سرپرستی و نگھداری آت
داشتن آن نیز برای  کردیم به من واگذار گردید و مسئولیت روشن نگه می

 ام گذاشته شد. ای از شبانه روز خاموش نگردد، بعھده این که لحظه
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در آن به  تزار و مزرعه پھناوری داشت که محصولات فراوانیشپدرم ک
رسید و مشغول برداشت  و او نیز دائماً به کارھای املاکش می ،آمد عمل می

 غلات آنجا بود.
 ،برایش پیش آمد که مانع از رفتنش به مزرعه شد. بنابراین روزی کاری

 به من گفت:
توانم به  بینی کاری برایم پیش آمده و نمی پسر عزیزم، ھمانطور که می

جا برو و امروز به جای من به امور مزرعه بپرداز. به مزرعه بروم. پس تو به آن
ی که متعلق به طرف مزرعه حرکت کردم در قسمتی از راه از کنار کلیسای

کردند شنیدم،  را ھنگامی که عبادت میھا  آن صدای مسیحیان بود گذشتم،
 ام را به خودش جلب کرد. این حالت توجه

*** 
چیزی  ،داشت نه از مردم دور میدر خا ھا مدت به خاطر این که پدرم مرا

رد شنیدن آواز و صداھای ه مجدانستم. ب از دین مسیحیت یا سایر ادیان نمی
 کنند. آنان وارد کلیسا شدم تا ببینم چه می

شان را پسندیدم  شان تأمل کردم، نماز و عبادت اندکی در رفتار و عبادت
 شان علاقمند شده و گفتم: و به دین

دین از دینی که ما به آن پایبند ھستیم بھتر و نیکوتر سوگند به الله این 
 م.تشان نکرده و به مزرعه پدرم نرف و تا ھنگام غروب خورشید ترک باشد، می

 پرسیدم:ھا  آن سرانجام از
 کز و اصل این دین در کجاست؟مر

(کشور سوریه امروزی)  باشد، : مرکز آن در سرزمین شام میگفتند
گفتم: پدر  ام، م مرا دید و پرسید که چه کردهپدر ،شبانگاه به خانه بازگشتم

ان نماز خوانده و عبادت ش گذر کردم که درکلیسای میجان! از کنار مرد



 ٢٥   سسلمان فارسی

آنچه از آئین و رفتارشان دیدم پسندیدم و تا ھنگام غروب نزدشان  کردند، می
 ماندم. پدرم به خاطر آنچه که کرده بودم به وحشت افتاد و گفت:

 و دلبندم، در آن دین و آئین ھیچ خیر و نیکی نیست... ای پسر عزیز
 اکانت از آن بھتر است...یدین و آئین تو و ن

 گفتم:
که دین آنان از دین ما بھتر و  - سوگند به الله - ھرگز اینچنین نیست

 نیکوتر است.
گفتم سخت بوحشت افتاده و ترسید که مبادا مرتد شده  پدرم از آنچه می

گردم. به ھمین خاطر مرا در خانه زندانی کرده و پایم را با و از دینم باز 
 زنجیر بست.

*** 
 که یافتم به نزد مسیحیان کسی را فرستاده و گفتم: اولین فرصتی را

 خبر گردانید.خواست به سرزمین شام برود مرا با ھرگاه کاروانی می
آن مرا از  روانی به سمت شام برآنان وارد شد،چندان نگذشته بود که کا

قافله باخبر ساختند. تلاش کرده و بندھایم را باز کرده و به ھمراه آنان 
 مخفیانه از شھر خارج شدم تا به سرزمین شام رسیدم.

 ھنگامی که به آنجا رسیدم گفتم:
 بزرگ مسیحیان در اینجا کیست؟

 گفتند:
به نزد او رفته و  روحانی بزرگ ما است، سرپرست کلیساھا، )١(فِ سقُ آن اُ 

ام و دوست دارم ھمراه شما باشم و  گفتم: به دین مسیحیت علاقمند شده

                                           
و بالاتر از » مطران«تر از  باشد که پایین ن مسیح میای از درجات آیی اُسقُف درجه -١

 ).٢٧٠صفحه  ١کشیش است. (فرھنگ معیین جلد 
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تان نماز خوانده و  رده و از شما آموزش بگیرم و به ھمراهتان را ک خدمت
 عبادت کنم.

 گفت:
 داخل شو، من نیز داخل شده و مشغول خدمت به او شدم.

نابکاری است، او به چندان نگذشت که متوجه شدم آن مرد، مرد بد و 
داد که صدقه بدھند و آنان را به پاداش و  پیروان و دوستدارانش فرمان می

ساخت. ولی آنگاه که به او چیزی  ثواب آن تشویق کرده و امیدوار می
انداز کرده و برای خودش  تا در راه خدا خرج کند ھمه را پسدادند  می

داد تا آنجا که  ن نمیساخت و ھیچ چیز به فقیران و بیچارگا ذخیره می
 توانسته بود ھفت کوزه بزرگ پر از طلا جمع کند.

 داً از رفتارش متنفر (بیزار) شدم،ھنگامی که او را به این حالت دیدم شدی
مسیحیان برای تدفین او جمع  اغش آمد و مرد،اما اندکی بعد مرگ به سر

 گفتم:ھا  آن شدند. به
داد  ای که به شما فرمان می بگونهدوست شما، مرد بد و نابکاری بود 

تان را  اما ھنگامی که اموال ،کرد تان می صدقه بدھید و در این کار تشویق
کرد و  انداز می را برای خودش ذخیره کرده و پسھا  آن آوردید نزدش می

 داد. ھیچ چیز به بیچارگان نمی
 گفتند:

 از کجا آن را فھمیدی؟!
 گفتم:

 دھم. می یش را به شما نشانھا گنج من
 گفتند:
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 ا به آنان نشان دادم،را به ما نشان بده. مخفیگاه رھا  آن بسیار خوب،
ھمین که  طلا و نقره از آنجا بیرون آوردند،ھفت کوزه بزرگ پر از 

 ھا افتاد گفتند: شان به کوزه چشمان
سوگند به الله، او را دفن نخواھیم کرد. سپس او را به صلیب کشیده و 

 سنگسارش کردند.
چندان نگذشت که شخص دیگری را به جای او آوردند. من نیز ملازم و 

دنیا، علاقمندتر و  ز مردی پارساتر و زاھدتر از او درتا آن رو مراه او شدم،ھ
روز ندیده بودم. بسیار زیاد به  تر به آخرت و کوشاتر در عبادتھای شبانه راغب

ھنگامی  بودم، داشتم، مدت زمانی ھمراھش او محبت ورزیده و دوستش می
 که مرگش فرا رسید به او گفتم:

کنی؟ و بعد از تو با چه کسی ھمراه و  فلانی، مرا به چه کسی سفارش می
 ملازم گردم؟

 گفت:
مگر  ،شناسم که بر روش من عمل کند کس را نمیعزیزم، ھیچای پسر 

که او فلانی است و نه حقیقت و حکمی را » موصل«مردی را در شھر 
 برو و به او ملحق شو. کند، نه در آن تغییر ایجاد میه و تحریف کرد

گذشت خود را به شھر موصل رسانده و نزد آن مرد رزمانی که آن استاد د
 داستانم را برایش تعریف کرده و گفتم: ،رفتم

به من سفارش کرده تا در کنار شما باشم و به من  فلانی ھنگام مرگ
 کنید. گفت: به آن عمل میگفته که شما شدیداً به حق پایبند بوده و 

او  را بر بھترین حالات و رفتار دیدم،ھمراھش شدم و او  ان،نزد من بم
 نیز چندان نگذشت که مرد. در بستر مرگ به او گفتم:
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روردگار به سراغت آمده است، و بینی، فرمان پ فلانی، ھمانگونه که می
سی را به من دانی. حال چه ک باید در باره من بدانی می ھرآنچه را ھم که

 دھی به چه کسی ملحق شوم؟ کنی؟ و فرمان می سفارش می
 گفت:

شناسم که در اعمال مثل ما  ای پسر عزیزم، سوگند به خدا، کسی را نمی
 برو و ھمراھش شو. و او فلانی است، )١(»نصیبین«مگر مردی در  ،باشد

ا ر نزد آن مرد رفته و او» نصیبین«ھنگامی که او را در قبر گذاشتند به 
 آنچه که استادم فرمان داده بود باخبر ساختم. او نیز گفت:از احوالاتم و ھر

نزد ما بمان، نزدش ماندم و او را ھم ھمانند آن دو دوستش بر خیر و 
نیکی دیدم. سوگند بخدا، اندکی بعد مرگش فرا رسید. در بستر مرگ به او 

 گفتم:
را به چه کسی معرفی دانی، م تو آنچه را که در باره من باید بدانی می

 کنی؟ می
 گفت:

که بر آنچه ما بر آن ھستیم  شناسم کس را نمیی پسر عزیزم، ھیچا
فلانی است برو و  . او)٢(»ةعموری«در قدم و پایبند باشد مگر شخصی  ثابت

خبرش ساختم. او ام به ملحق شده و از احوالاتم باانجھمراھش باش. سر
 گفت:

                                           
نصیبین شھری در بین النھرین (ترکیه امروزی) است، و از قرن سوم تا سقوط آنجا  -١

 توسط ساسانیانی مرکز آداب سریانیه بوده است. (المنجد فی الاعلام).
توسط » المعتصم«است که در عھد  ر آسیای صغیرشھری بیزانسی د» ةعموری« -٢

ھا فتح گردید، و ھم اکنون بجز آثاری از آن باقی نمانده است. (المنجد فی  مسلمان
 الأعلام).
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او نیز بر روش و  ،من ھم در کنارش ماندم، سوگند به خدا نزد من بمان،
ھدایت دوستان و یارانش بود. زمانی که نزد او بودم معامله کرده و گاوھا و 

 گوسفندانی بدست آوردم.
که در باره  ھمانگونه ،چندان نگذشته بود که فرمان خدا به سراغ او آمد

 یارانش آمده بود، در بستر مرگ از او پرسیدم:
کسی را به من دانی، حال چه  آنچه را که باید در باره من بدانی می تو

 دھی چه کنم؟ کنی؟ و دستور می معرفی می
 گفت:

روی زمین  کس از مردم را بر، ھیچای پسر عزیزم، سوگند به الله
شناسم که بر حق و آنچه که ما به آن پایبند بودیم اعتقاد داشته و پایبند  نمی

 باشد...
گاه  پیامبری بر  فرا رسیده است که در سرزمین عرب باش، زمان آناما آ

شود و سپس به سرزمینی که  برانگیخته ÷آئین و روش حضرت ابراھیم
 کند. او باشد، ھجرت می ھای سیاه می و میان سنگریزهھای خرما  دارای نخل

پذیرد و  او ھدیه را می ماند، یی است که بر کسی پنھان نمیھا دارای علامت
اش مھر نبوت موجود  خورد و در میان شانه ، اما از صدقه نمیدرخو می
 اگر توانستی به آن سرزمین بروی، این کار را بکن. ،باشد. بنابراین می

ماندم تا آن  »ةعموری«بالاخره اجل آن مرد نیز فرا رسید. مدتی در شھر 
 از آنجا عبور کردند.» کلب«که افرادی از بازرگانان عرب از قبیله 

 گفتم:ھا  نآ به
اگر مرا به شبه جزیره عربستان ببرید تمام این گاوھا و گوسفندھایم را به 

 دھم. گفتند: شما می
دادم. مرا با ھا  آن بریم. من ھم حیواناتم را به تو را با خود میقبول است، 

 - سرزمینی بین مدینه و شام - »وادی القری«خودشان بردند تا به 
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خیانت کرده و مرا به مردی یھودی فروختند.  رسیدیم در این ھنگام به من
اندکی بعد پسر عمویش که از قبیله  غول شدم،به ناچار به خدمت او مش

ناگاه درختان  ،بود به دیدنش آمد و مرا خریده و به یثرب برد» بنی قریظه«
خرمایی را که دوستم در عموریه گفته بود را دیدم. دانستم این ھمان 

به ھمراه آن مرد در مدینه اقامت  کرد، ش را میشھری است که او توصیف
 کردم.

 ،کرد در آن ھنگام اقوامش را در مکه به سوی اسلام دعوت می ج پیامبر
گردنم بود از آن اخبار  اما من به سبب مشکلات و مشاغل بردگی که بر

 چیزی نشنیدم.
*** 

به یثرب ھجرت کرد. سوگند بخدا، در آن  ج مدتی بعد رسول خدا
و او نیز  ،کردم روی نخل خرمایی برای آقا و ارباب خویش کار می ای بر لحظه

 در زیر آن نشسته بود که ناگاه پسر عمویش آمد و به او گفت:
به الله ھم اکنون  سوگند د،شَ کُ را بِ » اوس و خزرج«خداوند قبایل 

کند  مردی که از مکه آمده و گمان میبرای استقبال » باقُ «ان در شیگھم
 اند. پیامبر است جمع شده

بمجرد آن که سخنش را شنیدم حالتی شبیه به تب مرا فرا گرفت و 
چنان به لرزه افتادم که ترسیدم بر روی اربابم بیفتم. بلافاصله از نخل پائین 

 آمده و به او گفتم:
خشمگین شد و  گو... آقایم بشدتگویی؟! آن خبر را برایم باز ه میچ

 مشت محکمی به من زد و گفت:
 تو به این خبر چکار داری؟ باز گرد سر کارت که بودی.

*** 
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شب که فرا رسید مقداری از خرماھایی را که جمع کرده بودم برداشتم 
اقامت داشتند رفتم. بر ایشان وارد شده و  ج به سمت محلی که رسول خدا

 گفتم:
و صالح و نیکی ھستید و ھمراھان  به من خبر رسیده است که شما مرد

باشد برای صدقه  این خرماھا که نزدم می اصحابتان نیز غریب و نیازمندند،
س خرماھا را به ایشان نزدیک تر دیدم. سپ است و شما را از دیگران مستحق

 شان کرده و فرمودند: رو به اصحاب و یاران کردم،
 نخوردند.بخورید... ولی خودشان دست نگه داشته و 

 با خودم گفتم: این یک نشانه و علامت.
آوری مقداری خرما کردم. زمانی که رسول  بازگشتم و شروع به جمع

 نزد ایشان رفته و گفتم: ،به مدینه آمدند» قبا«از  جخدا
ھا را به عنوان ھدیه برای شما  خورید، این دیدم که شما از مال صدقه نمی

 نیز خوردند.ھا  آن رد و به اصحابش فرمودخوھا  آن ام. ایشان نیز از آورده
 با خود گفتم:

 این ھم نشانه دوم...
رفتم جایی که » بقیع«در قبرستان  ج سرانجام روزی به نزد رسول خدا

و دو اند  سپردند. دیدم که نشسته به خاک می شان را داشتند یکی از یاران
ه پشت ایشان باشد. سلام کرده و دور زدم تا ب چادر شب بر روی ایشان می

توصیف کرده بود » ةعموری«ھری را که دوستم در شاید آن مُ  ،نگاھی بیندازم
 ببینم.

کنم،  مشاھده کردند دارم به پشتشان نگاه می ج ھنگامی که پیامبر خدا
پی به رفتارم بردند و رداء را از پشتشان کنار زدند. نگاه کردم و آن مھر را 

شان و  مبوسید را بر ایشان انداختم و می دیده و شناختم. بلافاصله خودم
 گریستم... می
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 فرمود: ج رسول رحمت
 داستان تو چیست؟!

شان آمد و ابراز  زندگیم را برای ایشان تعریف کردم. تعجب کرده و خوش
 ند. من نیز برای آنان تعریف کردم،شادمانی کردند تا اصحابشان آن را بشنو

به خاطر آن بسیار زیاد شادمان و  و زده شده و تعجب کردند، بسیار شگفت
 خوشحال شدند.

*** 
آن روزی که برخاست و در ھر مکانی بدنبال  سسلام بر سلمان فارسی

 حق به تحقیق و جستجو پرداخت.
سلمان فارسی آن روزی که حق را شناخت و با یقین و اعتماد  سلام بر

 کامل به آن ایمان آورد.
 که زنده، برانگیخته خواھد شد.رد و روزی و سلام بر او روزی که مُ 

 -۲ سزندگی این صحابه بزرگ سلمان فارسی * برای آشنایی بیشتر با
 ی زیر مراجعه کنید.ھا کتاب توانید به می

 ١١٤ -١١٣/  ٣): ة(ط. السعاد بةصاالإ -1

 ٥٥٨، ٥٥٦/  ٢الاستيعاب (ط. حيدر آباد):  -2

 ٢٩٧، ٢٩٦/  ٢ج  ١التعديل ق الجرح و -3

 ٣٣٢ - ٣٢٨/  ٢: ةبالغا سدُ اُ  -4

 ١٣٩ -١٣٧/  ٤ذيب التهذيب: ته -5

 ٣١٥ / ١تقريب التهذيب:  -6

 ١٩٣ / ١يحين: الجمع بين رجال الصح -7

 ٣١ - ٣٠طبقات الشعرانی:  -8
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 ٢٢٥، ٢١٠/  ١:ةالصفو ةصف -9

 ٤٤/  ١شذرات الذهب:  -10

 ١٦٣، ١٥٨/  ٢سلام للذهبی: تاريخ الإ -11

 ٤٠٥ - ٣٦٢/  ١سير أعلام النبلاء:  -12

. بویژه ادامه ۵۵صفحه  دارالكتاب العربی)رجال حول الوسول (ط.  -۱۳
(امید است  ،توانید در این کتاب بیابید داستان این صحابی را می

پروردگار مھربان بزودی ترجمه این کتاب را به زبان فارسی در 
 اختیار مسلمانان قرار دھد).





 
 

 سبن ابی جهل همَ کرَ عِ  -۱۴

باشد نزد شما  مھاجر می بزودی عکرمه در حالی که ایمان آورده و«
ارد و زآ زنده را می دشنام دھید، زیرا دشنام شمابه پدرش  خواھد آمد. مبادا
 .»درس به مرده ھم نمی

 »ج رسول رحمت«

اكِبِ  مَرحَْبًا« مُهَاجِرِ  باِلرَّ
ْ
 .»ال

 .خوش آمدی، ای سواره مھاجر

 .»عکرمه هب ج آمد پیامبر از سلام و خوشقسمتی «

دعوتش را به  ج زندگیش بود که پیامبر رحمت )١(در پایان دھه سوم
 سوی حق و ھدایت آشکار ساخت.

ترین قریش بوده و ثروتمندترین و  از نظر جایگاه و موقعیت گرامی
 ترین آنان بود. اصیل

ھمچون سعد بھتر و شایسته آن بود که او ھم مثل دوستان و نظیرانش 
ھای برجسه و ممتاز  و دیگران از خانواده شبن ابی وقاص، مصعب بن عمیر

 شد اگر پدرش نبود! مکه مسلمان می
 باره او چیست؟! این پدر کیست؟! پندار تو در

شرک و مشرکین است. او و ستمگر مکه و اولین رھبر  راو بزرگترین جبا
وسط فشارھا و گر بزرگی است که پروردگار مھربان ت ھمان شکنجه

 ھای او ایمان مؤمنان را آزمایش و امتحان کرد و آنان نیز بر شکنجه

                                           
 دھه سوم زندگی یعنی سی سالگی. -١
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ی او صداقت مؤمنان را ھا فریب ھا و توسط حیله شان پایداری کردند و ایمان
 محک زد و آنان نیز صادق و روسفید درآمدند...

 بله او ابوجھل است و ھمین نام برای تو کافی است...
بن ابی جھل مخزومی یکی  ساما خود او عکرمه ،این شخص پدر اوست

 باشد. از معدود سرداران لشکر قریش و از سوارکاران و جنگاوران مشھور می
*** 

بن ابی جھل خود را در شرایطی دید که ناچار بود تحت  سعکرمه
 دشمنی و مخالفت کند، ج رھبری پدرش در حالتی دفاع با حضرت محمد

داد و را نسبت به ایشان از خود نشان ھا  در نتیجه شدیدترین دشمنی
ترین عذاب و  و سخت ،شان رساند ترین آزارھا را به اصحاب و یاران سنگین

عقوبت را بر آنان چنان فرو ریخت تا سبب خوشحالی و شادمانی پدرش 
 گردد.

به  و کرد آن ھنگام که پدرش سپاه مشرکین را در جنگ بدر رھبری می
سوگند یاد کرده بود که ھرگز به مکه باز نخواھم گشت مگر  )١(»لات و عزی«

ر بدر فرود آمده شتران را را شکست داده و نابود سازم، د ج که محمد آن
نوشید و کنیزکان آوازخوان با انواع آلات موسیقی  و شراب می کشت، می

 خواندند... (تنبور، کمانچه و جز آن) برایش آواز می
کرد پسرش عکرمه  ی میھل این پیکار را رھبربله در آن ھنگام که ابوج

و ھمان دست  ،توانست به او اعتماد و تکیه کند گاھش بود که می بازو و تکیه
ور  توانست با آن بر مسلمانان کمین کرده و حمله نیرومندش بود که می

 شود.

                                           
 لات و عزی دو بت بزرگ و مشھور مشرکین و قریش بود. -١
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که ھا  آن به ندای ابوجھل پاسخ و جوابی ندادند: زیرا» لات و عزی«ولی 
 توانستند بشنوند و کاری انجام دھند... نمی

زیرا آن دو بسیار ناتوان و  ،و نتوانستند در میدان کارزار یاریش کنند
 عاجز بودند...

جانش در زیر پای جنگاوران مسلمان  در ھمان ابتدای پیکار بدر پیکر بی
اش  که پسرش با چشمان از حدقه درآمده در حالی ،بر زمین سقوط کرد

 گشتند و با چگونه نیزھای مسلمانان از خون پدرش سیراب می دید که می
 ھای پدرش خارج شد. شنید که چگونه آخرین الفاظ از لب گوشان خود می

*** 
گذاشته بود  که پیکر آقا و سرور قریش را در بدر جا بعد از آن سعکرمه

آن شکست او را چنان ناتوان و زبون ساخته بود که  گشت، به مکه باز
 نتوانست جسد پدرش بردارد و برای خاکسپاری به مکه بیاورد، زیرا فرار و

بود که جسد پدرش را نزد مسلمانان رھا نشینی او را مجبور ساخته  عقب
 کند.

ھا تن از  سرانجام پیکر این اسطوره جھالت و شرک به ھمراه جسد ده
چاھی در منطقه » قلب بدر«موحدین و مجاھدین اسلام در مشرکین توسط 

 ھا پوشانده شد. ھا و شن ریگ بدر انداخته شده و با
*** 

خوردش با اسلام حالتی دیگر بن ابی جھل بر سروز به بعد عکرمه از آن
 به خود گرفت...

اما  ،کرد او در ابتدای کار به خاطر حمایت از پدرش با اسلام دشمنی می
ه بعد برای خونخواھی پدرش دشمنی جدیدی را با اسلام آغاز از امروز ب

 کرده است.
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از ھمین لحظه به بعد است که عکرمه به ھمراه تعدادی از کسانی که 
 جشان در بدر کشته شده بودند آتش کینه و دشمنی با حضرت محمد پدران

اخگرھای  و بر ساختند، تر می ختهورتر و برافرو ھای مشرکین شعله در سینه ار
 دمیدند تا آن که جنگ احد فرا رسید. ی بازماندگان بدر میھا قلب انتقام در

*** 
نیز » ام حکیم«ھمسرش  بن ابی جھل به سمت اُحُد حرکت کرد، عکرمه

شان را نگرفته بودند در  شدگان ه سایر زنانی که انتقام خون کشتهبه ھمرا
و  - ھا دایره زنگی - ھا پشت صفوف به راه افتاده و با آنان به نواختن دف

رکاران فراری اتحریک و تشویق جنگجویان قریش و ایجاد پایداری برای سو
 پرداخت.

*** 
کارانش، خالد بن ولید و در جناب چپ سپاه قریش در جناح راست سوار

آن عکرمه بن ابی جھل را قرار داد. رزمندگان مشرک توانستند بر حضرت 
ان پیروزی بزرگی را به ارمغان آوردند و اصحابش غلبه یافته و چن ج محمد

 گفت: که ابوسفیان پی در پی می
 امروز (روز جنگ احد) در مقابل روز بدر (جنگ بدر).

*** 
در روز خندق (جنگ خندق) مشرکان چندین روز مدینه را محاصره 

اش از این  که صبر عکرمه بن ابی جھل به پایان رسیده و حوصله کردند تا آن
به محل باریکی از خندق نگاه کرد و با اسبش  ،آمد. بنابراینمحاصره به سر 

به ھمراه او نیز تعدادی ماجراجو از آنجا  ،وارد آنجا شده و از خندق عبور کرد
را قربانی کرده و » عمرو بن عبدود عامری«دند که در نتیجه آن رعبور ک

 گریختند...
 عکرمه را ھم چیزی جز فرار نجات نداد.
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*** 
و  ج ای جز پذیرفتن حضرت محمد مکه قریش دید چارهدر روز فتح 
و این  ،راه را برای ورودشان به مکه باز گذاشت ،بنابراین .اصحابش ندارد

کس از تا با ھیچ«دھانش ابلاغ کرده بود که به فرمان ج فرمان رسول خدا
جنگ و پیکار که خود اقدام به  مگر کسانی ،اھالی مکه جنگ و پیکار نکنند

 نان را بر این امر یاری رساند.آ» کنند می
*** 

اما عکرمه بن ابی جھل به ھمراه تعدادی در میان جماعتی از قریشیان، 
سپاه بزرگی فراھم آوردند. ولی خالد بن ولید در پیکاری کوچک آنان را 
شکست داده و تعدادی کشته شدند و تعدادی ھم که فرار برایشان امکان 

از جمله این افراد فراری عکرمه  بردند، ت به گریختن و فرارکردن پناهداش
 بن ابی جھل بود.

*** 
 در این لحظه بود که عکرمه سرگردان و پریشان شده بود...

مکه بعد از آن که به تصرف مسلمانان درآمده بود دیگر برای او مأمن و 
 مکان آرامش نبود.

تعدادی از قریشیان که مرتکب جنایت و اشتباه شده بودند  ج رسول خدا
 را در برابرش بخشید...

شان را برده و فرمان صادر  اما تعدادی از آنان را مستثنی کرده و نام
 ھای کعبه یافت شوند کشته شوند. هکرده بود که حتی اگر در زیر پرد

بدین خاطر مخفیانه از مکه  این تعداد عکرمه بن ابی جھل بود، در رأس
 زیرا جز آنجا پناھگاه و حامی نداشت. من به راه افتاد،فرار کرده به طرف ی

*** 
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ھند «ھمسر عکرمه بن ابی جھل و » ام حکیم«در این ھنگام بود که 
ھمسر ابوسفیان به ھمراه ده تن از زنان به منزل رسول » بنت عتبه

ایشان وارد شدند دو تن از  بر کردن رفتند. ھنگامی که برای بیعت جرحمت
و تعدادی  لھمسران ایشان (امھات مؤمنین) و دخترشان حضرت فاطمه

در حالی که » ت عتبهھند بن«لمطلب آنجا بودند، از زنان فرزندان عبدا
 (روبندی) بر چھره داشت گفت: )١(نقابی

برای  ارپاسی از آن خداوندی است که دینی ، شکر و سج ای رسول خدا
من از شما تقاضا دارم به سبب  گزیده بود غالب و پیروز گرداند.برخویش 

زیرا من  تاری نیکو و پسندیده داشته باشید،ن ماست با من رفیقرابتی که ب
اش  کنم. سپس نقاب از چھره ھم اکنون به تو ایمان آورده و تصدیقت می

 برداشت و گفت:
 فرمود: ج رسول رحمت من ھند بن عتبه ھستم ای رسول خدا!

 بسیار خوش آمدی.
 گفت:

ترین  ترین و ذلیل توست داشتم خانۀ تو پسبه خدا، تاکنون د سوگند
ترین  ولی ھم اکنون دوست دارم خانه تو محبوب ،ھای روی زمین باشد خانه

 ھا در روی زمین باشد. و عزیزترین خانه
 .»ھمچنین بیشتر و زیادتر«فرمود:  ج رسول خدا

ابی جھل برخاسته و سلام کرده و سپس ام حکیم ھمسر عکرمه ابن 
 گفت:

                                           
پیامبر حمزه سیدالشھداء را تکه تکه به خاطر آن که در روز جنگ احد پیکر عموی  -١

 کرد. کرده بود از ایشان خجالت کشیده و شرم می
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گریخته و به یمن  عکرمه از بیم آن که او را بکشی از تو دا!ای رسول خ
نیت خویش قرار بدھد، (او را رفته است، او را امان بده تا خداوند تو را در ام

 فرمود: ج رسول رحمت .)ببخش
 .(او را بخشیدم) او در امنیت است،

ھمراه غلامی رومی در جستجو و به دنبال در ھمان ساعت ام حکیم به 
در مسیر راه ھنگامی که کاملاً از مکه دور شدند آن  حرکت کرد، عکرمه

غلام، ام حکیم را برای انجام امری ناپسند و زشت به سوی خود فرا خواند. 
داد و سعی  ای بود، دائماً به آن غلام وعده می او که زنی زیرک و فھمیده

در این لحظه  ،د تا آن که به یکی از قبایل عرب رسیدندکرد تا زمان بگذر می
 در نتیجه غلام را در بند کشیدند و زندانیش کردند. ،از آنان کمک خواست

 )١(»ھامهتِ «او به راھش ادامه داد تا به عکرمه در سواحل دریا در منطقۀ 
کرد.  مذاکره می عکرمه با دریانوردی مسلمان در باره جابجایش رسید،

 گفت: دریانورد به او می
 خودت را رھا کن تا تو را ببرم.

 عکرمه به او گفت:
 چگونه خود را رھا کنم؟

دُ «گفت: بگو  هَ هَ  لا أَنْ  أَشْ أَنَّ  االلهَُّ، إِلا إِلَ ا وَ دً َمَّ ولُ  محُ سُ  .»االلهَِّ رَ
 عکرمه گفت:

  .ام من جز به خاطر این کلمه نگریخته
 حکیم روی به سوی عکرمه آورده و گفت:در این لحظه ام 

                                           
ھا سلسله جبال  باشد، و بین آن تھامه: دشت ساحلی در موازات دریای سرخ می -١

 قرار دارد.» ةالسرا«
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وفاترین م) و نیکوترین انسان و باپسر عمو، از نزد بھترین انسان (مرد
 ام... انسان پیش تو آمده

 ...ج از جانب محمد بن عبدالله
مواظب باش  ام و او به تو امان داده است، ستهمن از او برای تو امان خوا

 خودت را به ھلاکت و نابودی نیندازی.
 عکرمه گفت:

 ای؟ آیا تو با او صحبت کرده
 گفت:

امنیت را تضمین کرده و او نیز  ،ام باره تو صحبت کرده بله، من با او در
داد تا آن که  ھمچنان به او اطمینان و آرامش می لاست. ام حکیم

 عکرمه به ھمراھش بازگشت.
عکرمه در مسیر راه  آن غلام رومی را برایش تعریف کرد،سپس داستان 

 قبل از آن که مسلمان شود از کنار آن قبیله گذشت و غلام را کشت.
ھنگامی که عکرمه خواست با  ،در میانه راه شب را در محلی فرود آمدند

 ھمسرش خلوت کند او بشدت از این کار ممانعت کرد و گفت:
 من مسلمانم و تو مشرک ھستی...

 زده شده به او گفت: سخت شگفت
ی که بین خلوت من با تو فاصله بیندازد امری مھم و بزرگ مرنا اھما

 است.
 به یارانش فرمود: ج رسول رحمت یک شد،زمانی که عکرمه به مکه نزد

باشد نزد شما خواھد  بزودی عکرمه در حالی که ایمان آورده و مھاجر می
ه مرده آزارد و ب آمد. مبادا به پدرش دشنام دھید، زیرا دشنام شما زنده را می

 رسد. ھم نمی
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نشسته  ج اندکی بعد عکرمه و ھمسرش به جایی رسیدند که رسول خدا
او را دیدند از فرط خوشحالی بدون  ج بودند. بمجرد آن که رسول رحمت

 عبا و رداء به سوی او خیز برداشتند...
نشستند، عکرمه در برابر ایشان ایستاد و  ج ھنگامی که رسول خدا

 گفت:
اید... ر داده است که شما مرا امان داده یم به من خبام حک ای محمد!
 فرمودند: ج پیامبر رحمت

 راست گفته است، تو در امان ھستی. 
 عکرمه گفت:

 خوانی)، ای محمد؟ کنی، (فرا می به سوی چه چیزی دعوت می
 فرمود: ج پیامبر رحمت و دعوت

معبودی، حاکمی، تو را به سوی این که شھادت دھی که ھیچ 
ای بجز الله وجود ندارد و من  دھنده ای، روزی ذاری، اربابی، شفادھندهقانونگ

که نماز به پای داری و زکات بدھی، باشم، و این  اش می بنده خدا و فرستاده
 شمردند.و تمام ارکان اسلام را بر

 گفت: سعکرمه
 ای، ای و به جز خیر فرمان نداده هتو جز به حق فرا نخواند ،سوگند به خدا

 و سخنانش را این چنین ادامه داد.
سوگند به خدا، تو قبل از آن که این دعوت را آغاز کنی نیز در بین ما 

 ترین گفتار را داشتی و نیکوترین و باوفاترین ما بودی... صادق

دُ  إِنِّى«سپس دستش را دراز کرده و گفت:  هَ هَ  لاَ  أَنْ  أَشْ نَّ  االلهَُّ إِلاَّ  إِلَ أَ هُ  كَ وَ بْدُ  عَ

هُ  ولُ سُ رَ  بدنبال آن گفت: .»وَ
 توانم بگویم به من بیاموز. ای رسول خدا، بھترین سخنی را که می
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 فرمود: ج رسول رحمت

دُ «این که بگویی:  هَ هَ  لاَّ  أَنْ  أَشْ أَنَّ  االلهَُّ إِلاَّ  إِلَ داً  وَ َمَّ هُ  محُ بْدُ هُ  عَ ولُ سُ رَ  .»وَ

 پرسید: سعکرمه
 دیگر، چه چیزی؟

 فرمود: ج رسول خدا
گیرم و ھر مسلمانی را که  یکتا را به گواھی می که بگویی: خداوند این

 باشم، مانی مجاھد و مھاجر میگیرم که من مسل باشد به گواھی می حاضر می
 عکرمه نیز آن جملات را تکرار کرد.

چه از من بخواھی که به امروز ھر به او گفت: ج در این لحظه رسول خدا
 خشید.دھم به تو خواھم ب کسی دیگر نمی

 درنگ درخواست کرد: بی سعکرمه
ھایی که در حق شما روا  خواھم بخاطر تمام دشمنی من از شما می

ام و یا برای ھر  ام یا برای ھر پیکاری که در برابر شما قرار گرفته داشته
 ام برایم طلب بخشش کنید. سخنی که در برابر شما یا پشت سرتان گفته

 دعا فرمودند: ج رسول رحمت
شته و ھر مسیری را که ، ھر دشمنی را که در حق من روا دااخداوند

و ھمچنین ھر آن  ،کردن نور تو پیموده ببخش و مغفوت نمای برای خاموش
ادبی که در برابر من و پشت سرم کرده است ببخش و مغفرت  جسارت و بی

 کن.
 نمایان گشته و گفت: سشادمانی و بشارت در چھرۀ عکرمه

آنچه را در جلوگیری از راه خداوند یکتا، من ھر دا، سوگند بهای رسول خ
کرد، و  ام دو برابر آن را در راه خدا خرج خواھم خدا تاکنون خرج کرده
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ام دو برابر آن در راه خدا  اندازه که در جلوگیری از راه خدا جنگ کردهھر
 جنگ و پیکار خواھم کرد.

*** 
به کاروان دعوت  ھای جنگ سوارکاری قھرمان در میداناز آن روز به بعد 

که این رزمنده تبدیل به عابدی کوشا، نمازخوانی در طول  در حالی پیوست،
اش  گاھی از اوقات قرآن را بر چھره ر مساجد شد.شب و قاری کتاب خدا د

 گفت: گذاشت و می می
این کتاب پروردگارم است... این سخن پروردگارم است... و از خوف و 

 گریست. خشیت خداوند می
*** 

بسته بود وفا کرد، و از آن به بعد  ج به آن عھدی که با پیامبر سکرمهع
و  ،شد ور می رفتند عاشقانه در آن غوطه ھر جنگی که مسلمانان فرو می رد

 داران آن بود. شد در رأس و از طلیعه که خارج میھر ھیئتی 
ای در روز بسیار  آوردن تشنه ھمانند روی سدر جنگ یرموک، عکرمه

 سوزان به سوی آب سرد روی به میدان جنگ و پیکار آورد.گرم و 
خامت گذاشت از ھا که اوضاع مسلمانان رو به و در یکی از موقعیت

ھای نظامی  اسبش پایان آمد و غلاف شمشیرش را شکسته و در عمق ستون
 رومیان نفوذ کرد. در این لحظه خالد بن ولید متوجه او شد و گفت:

ن، زیرا مرگ تو برای مسلمانان بسیار ناگوار و ای عکرمه، این کار را نک
 باشد. سخت می

 گفت: سولی عکرمه
 مرا رھا کن و به حال خودم بگذار! ای خالد...
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باشی،  دارای سابقه و فضیلت می ج تو در آشنایی و ھمراھی با رسول الله
مرا به حال خود  بوده ایم، ج و پدرم از بدترین دشمنان رسول الله نولی م

رھا کن تا حداقل بتوانم کفاره قسمتی از اعمالم را به جای آورم. سپس 
 گفت:

جنگیده و پیکار  ج پیامبر خدا یفراوانی رو در روھای  من در میدان
 توانم امروز از رویارویی با رومیان بگریزم؟! ام، چگونه می کرده

 ھرگز این کار امکان ندارد.
 اسلام فریاد برآورد.سپس در میان سپاه 

حارث «چه کسی حاضر است برای مردن بیعت کند؟ بلافاصله عمویش 
نان با او بیعت به ھمراه چھار صد تن از مسلما» رزوَ رار بن اَ ضِ «و » بن ھشام

با شھامت و شجاعت  سو در اطراف خیمه فرماندھی خالد بن ولید کردند،
نمایش  هبھا را از او  ھا و دفاع و بھترین و زیباترین حمایت ،تمام پیکار کردند

 گذاشتند.
ت به نفع عظمیرموک با آن پیروزی قدرتمند و باھنگامی که جنگ 

سه تن از مجاھدین در صحنه پیکار مشاھده  مسلمانان به پایان رسید،
و بر روی زمین یرموک ھا ناتوان شده  شدند که از شدت جراحات و زخم می

 غلطیدند. و خون می در خاک
 عبارت بودند از:آنھا 

حارث آبی  .حارث بن ھشام، عیاش بن ابی ربیعه و عکرمه بن ابی جھل
عکرمه به او نگاه کرد. ، ھنگامی که برایش آب را آوردند، خواست تا بنوشد

 در نتیجه گفت:
 آب را به او بدھید.

زمانی که آب را برای عکرمه آوردند عیاش به او نگاه کرد. عکرمه نیز 
 گفت:
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ید. وقتی به عیاش نزدیک شدند دیدند که دعوت حق را لبیک آب را بدھ
 گفته و شربت شھادت را نوشیده است.

روان به عیاش دیدند آنان نیز در این کا ،گشتند به سمت دو دوستش باز
 اند. پیوسته

 خداوند متعال از ھمه اصحاب و یاران راستین پیامبر خشنود گردد...

» َ
ضيِ مْ  االلهَُّ رَ نْهُ َعِينَ  عَ  ...»أَجمْ

چنان از حوض پرخیر کوثر سیراب گرداند که ھرگز بعد از و ھمه آنان را 
 آن تشنه نگردند...

و به آنان آن فردوس برین و بھشت سراسر سبز را عطا نماید تا به ابدیت 
 مند شوند... از آن بھره

 ابی جھل نصحابی بزرگوار عکرمه ب * برای آشنایی بیشتر با زندگی این
 ه کتب زیر مراجعه کنید:وانید بت می

 )٥٦٤٠(الترجمه  بةصاالإ -١

 ٣٣٨ / ١سماء: تهذيب الأ -٢

 ٣٢٨التهذيب:  ةصخلا -٣

 ٤٥ذيل المذيل:  -٤

 ٣٨٠/  ١سلام للذهبی: تاريخ الإ -٥

 ۲۲۴/  ٧الآمل:  ةرغب -۶





 
 

 سزید الخیر -۱۵

 ،دارند رسولش آن را دوست می جود دارد که خدا وخصلت ودر تو دو «
 .»و بردباری نرمی (وقار) :خصلت عبارتند ازآن دو 

شان  در جاھلیت، بھترینھا  آن بھترین ھا ھستند، ھا ھمانند معدن انسان
 باشد. در اسلام می

 اولین تصویر را ابی بزرگوار بدقت بنگر و توجه کن،به این تصویر از صح
و دومین تصویر را انگشتان اسلام به  ،او در جاھلیت رسم کردی ھا دست

 نمایش گذاشت.
در جاھلیت صدایش ھمانگونه که مردم  )١(»الخیل زید«آن صحابی 

 )٢(»زید الخیر«آوردنش  بعد از اسلام ج و او را رسول خدا باشد، زدند می می
 نامید.

 کنند: ی ادبیات چنین روایت میھا کتاب تصویر اول را
 ھا سال در سالی از کند که بنی عامری حکایت می رمردییشیبانی از پ

مزارع را نابود ساخته و  شکسالی چنان شدید شد که کشتزارھاقحطی و خ
پستان حیوانات شیرده را خشک کرده و ھلاک ساخت، در نتیجه یکی از 

ه برده و در ھمانجا رھایشان کرد )٣(»حیره«اش را به  مردان قبیله ما خانواده
 و گفت:

 ھمینجا منتظرم بمانید تا برگردم.

                                           
ای از سوارکاران، الخیل ھمچنین در باره  زید الخیل یعنی: زید سوارکار یا دارای دسته -١

 نیاز است. کنی بسیار ثروتمند و بی شود که گمان می ی گفته میمرد
 زید الخیر یعنی: زیدی که سراسر وجودش خیر و برکت و نیکی است. -٢
 شود. حیره شھری است در عراق که بین نجف و کوفه واقع می -٣
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سپس سوگند یاد کرد که ھرگز به نزدشان باز نگردد مگر آن که برایشان 
 اموالی بدست آورده یا در این راه بمیرد.

ای برداشته و تمامی روز را راه رفت تا که شب فرا رسید ناگاه در  توشه
ی بسته شده بود. با اسب، در نزدیک خیمه کره ای آشکار شد برابرش خیمه

ولی تا  ،به طرفش رفته و آزادش کرد غنیمت،خود گفت: این ھم اولین 
 زد: سوار شود، صدایی را شنید که ندا اسب خواست بر آن کره

در  ات را غنیمت بشمار، باش و سلامتی آن را رھا کن و بفکر جانت
 نتیجه کره اسب را رھا کرده و رفت.

در  ،گاه شترانی رسیدترفت تا به چراگاه و استراح ھفت روز دیگر راه
ای بزرگ از پوست که نشانه ثروت فراوان و رفاه و  کنار آن چراگاه خیمه

 نعمت بود قرار داشت. آن مرد با خودش گفت:
حتماً  ،گاه و چراھگاه شترانی وجود خواھند داشتتحتماً در این استراح

 در این خیمه کسانی ھستند.
کردن بود، در  خورشید در شرف غروبنگاھی انداخت، به درون خیمه 

ولی  ،مرد نشستوتی را دید. رفت و پشت سر آن پیرمرد فرتوسط خیمه پیر
 اش نشد. او متوجه

در این لحظه جنگاوری که تا آن زمان  اندکی بعد خورشید غروب کرد،
دیده نشده بود به آن طرف روی آورد، بر پشت  قوی پیکرتر و توانمندتر از او

سمت راست و  - ورزیده و بلند سوار بود و در دو طرفش زین اسبی بزرگ و
ت بودند. حدود صد شتر ھمراھش بود، دو غلام پیاده در حرک - چپش
و  ،آن شتر بزرگ بر زمین زانو زده و نشست شتر نر بزرگی بود،ھا  آن جلوی

 سایر شترھا ھم در اطرافش زانو زده و بر زمین نشستند.
 یش گفت:ھا غلامآن ھنگام مرد جنگاور به یکی از 
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مرد و به آن پیر - ای به شتر ماده چاقی کرد اشاره -این را بدوش 
ن. آنقدر شیر دوشید که ظرف پر شد، ظرف را در برابر پیرمرد گذاشته بنوشا

 عه نوشید و ظرف را کنار گذاشت.مرد یک یا دو جرو رفت، آن پیر
 گوید: آن مرد می

سینه خیز به طرف ظرف رفته و آن را برداشته و تمامی شیرھا را 
 غلام بازگشت و ظرف را برده و گفت:نوشیدم. 

را نوشده است. آن جنگاور خوشحال شده و ھا  آن ای سرورم، تمامی
 گفت:

وش و ظرف شیر را کرد، این را بد که به شتر دیگری اشاره می در حالی
مرد او دستور داده شد انجام داد، پیرمرد بگذار. غلام آنچه که به پیر جلوی

من ھم آن را برداشته و  نوشید و باقیمانده را کنار گذاشت،ای  نیز جرعه
نصفش را نوشیدم. نخواستم ھمه شیرھا را بخورم تا مبادا آن جنگاور به 

 شک و تردید بیفتد.
ندی را ذبح کند. او م دومش دستور داد تا گوسفسپس آن سوارکار به غلا

یش به ھا دست برخواست و قسمتی از آن را کباب کرده و با نیز چنان کرد،
ھنگامی که سیر شد خودش به ھمراه دو غلامش شروع  ،آن پیرمرد خورانده
 به خوردن کردند.

اندکی بعد ھمگی به بسترھایشان رفته و عمیقاً به خواب فرو رفته و 
 شان بلند شد. فر و پُ خُ  صدای

بندش را گشوده و طرف آن شتر نر بزرگ رفته و زانو در این لحظه به
شترھا ھم بدنبالش به راه افتادند، در سوارش شدم. شتر به راه افتاد و سایر 

، اما طرف به دقت نگریستمرفتیم، ھوا که روشن شد به ھر تمام شب راه می
ھمچنان به حرکتم ادامه دادم تا روز  ھیچکس را ندیدم که در تعقیبم باشد،

 بالا آمد.
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مجدداً به اطرافم نگریستم که ناگاه متوجه شدم شخصی ھمانند عقابی 
ارکار بود شود. بله او ھمان سو ای بزرگ ھمچنان به من نزدیک می یا پرنده

آمد تا آن که دانستم بدنبال  ھمچنان به طرفم می که بر اسبی سوار بود،
 گردد. شترھایش می

بلافاصله زانوی شتر بزرگ را بستم و تیری از تیردانم خارج کرده و در 
سوارکار اندکی دور ایستاد به  تم و شترھا را پشت سرم قرار دادم،کمان گذاش

 من گفت:
 بند شتر بزرگ را باز کن. گفتم:زانو

 کنم. ھرگز این کار را نمی
ام به نزدشان  رھا کرده و سوگند خورده» حیره«ای را در  من زنان گرسنه

 باز نگردم مگر با دستی پر یا آن که بمیرم.
 گفت:

 .پدر بند شتر بزرگ را رھا کن ای بی، خودت را مرده بپندار... زانوبنابراین
 گفتم:

 ھرگز آن را باز نخواھم کرد...
 گفت:

 ای. و فریب خورده رتو... چه اندازه مغرو وای بر
 سپس گفت:

است به نشان بده و در ھر حلقه که مھار شتر را که دارای سه حلقه 
تیر را رھا  بگو تا تیر را به آن بزنم. به حلقه میانی اشاره کردم، خواھی می

گویا که با دستش این کار را کرده است،  ،کرده و از میان حلقه گذشت
 سوم انجام داد... و سپس ھمین کار با حلقه دوم

ا تسلیم او کردم. به من ن گذاشته و خود ردر این موقع تیرم را در تیرداد
 نزدیک شد و شمشیر و کمانم را گرفته و به من گفت:
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 کنی با تو چه خواھم کرد؟ گمان می
 گفتم: بدترین گمان را دارم.

 گفت: برای چه؟!
ات انداختم تا آن که  گفتم: به سبب آنچه با تو کردم و به رنج و سختی

 پروردگار تو را بر من پیروز گرداند.
 گفت:

آن ھم در حالی که  ،کنی با تو بدترین رفتار را داشته باشم گمان میآیا 
(یعنی پدرم) در نوشیدنی و خوردنی شریک شدی و آن شب را » مھلھل«با 

 ھمدمش بودی؟!!
 را شنیدم، گفتم:» مھلھل«زمانی که اسم 

 ھستی؟» یللالخ زید«آیا تو 
 گفت: بله.

 گیر باش.گفتم: بھترین اسیر
 (غضه نخور). سپس مرا به جایگاھش برده و گفت:گفت: چیزی نیست، 

 بخشیدم، ن من بود ھمه را به تو میسوگند به خدا، اگر این شترھا از آ
ولی چند روزی نزدمان بمان، زیرا  از آن یکی از خواھرانم است،ھا  آن ولی

 بزودی در صدد غارت و سرقتی ھستم تا بتوانم غنیمتی بدست آورم.
صد شتر به  یورش برده و نزدیک یک» یرمَ بنی نُ «سه روز بعد بر طایفه 

را به من بخشید. سپس تعدادی از سربازانش ھا  آن غنیمت گرفت و ھمه
 رسیدم.» هیرَ حِ «ت تا آن که به اشبرای حمایتم گسیل د

*** 
 اما تصویر او در عھد اسلام را ،در جاھلیت بود سالخیل آن تصویر زید

 ارند:گذ ی سیرت چنین به نمایش میھا کتاب
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رسید، در » یللالخ زید«به گوش  ج زمانی که خبرھای پیامبر اسلام
دعوت ایشان مدتی تأمل و اندیشه کرد، سپس مرکبش را آماده ساخت و 

فرا  ج بزرگان و سران قومش را برای سفر به مدینه و دیدار پیامبر خدا
 بن سدوس، مالک زر«از جمله » طی«خواند. ھیئت بزرگی از بزرگان قبیله 

و دیگران ھمراھیش را کردند. زمانی که به مدینه » بن جبیر، عامر بن جوین
ھایشان در برابر در مسجد  رسیدند به طرف مسجد شریف نبوی رفته و مرکب

 بستند.
مسلمانان  منبر برای بر بالای ج رسول رحمتھا  آن ھنگام ورود

حبت فرمود. کلام ایشان ھیئت را ترسانده و وابستگی و م سخنرانی می
شان را  شان در استماع خطبه تعجب مسلمانان به ایشان و سکوت و آرامش

 برانگیخت.
رمود: افتاد خطاب به مسلمانان فھا  آن به ج ھمین که چشم رسول خدا

پرستید و عبادت و اطاعت  آنچه که میو ھر» عزی«من برای شما از 
 کنید بھترم... می

و به جای الله پرستش من از آن شتر سیاھی که نزد شما مقدس بوده 
 کنید بھترم. می

*** 
تأثیرات مختلفی  شو ھمراھان» الخیل زید«در جان  ج سخن رسول خدا

و گروھی  ،داشت، گروھی پیام حق را پاسخ مثبت داده و به آن روی آوردند
 بینی به آن پشت کردند. بار ورزیده و با غرور و خود بزرگھم استک

عِ�ِ ٱوَفرَِ�قٞ ِ�  ۡ�َنَّةِ ٱفرَِ�قٞ ِ� ﴿  ].٧[الشوری:  ﴾٧ لسَّ
گروھی دیگر در جھنم و  و، ی زیبا ھستندھا باغ گروھی در بھشت و«

 .»باشند آتش سوزان می
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را در آن حالت باشکوه  ج بمجرد آن که رسول رحمت» دوسر بن سَ زُ «
سراسر ھای  ورزند و چشم ی مؤمن و پاک به او عشق میھا قلب چنان دید که

ور شده و جانش را  حسادت در قلبش شعله ،اند محبت به او خیره شدهمھر و 
 ترسی پر کرد. بلافاصله به کسانی که اطرافش بودند گفت:

کم گردد و بر دیگران فرمان من معتقد نیستم که یک نفر بر عربھا حا
ھرگز او را رھبر خویش نسازم و امورم را به او واگذار  ،سوگند به الله براند.
 نکنم.
 – س به سوی سرزمین شام حرکت کرده و سرش را تراشید و نصرانیسپ

 شد. - مسیحی
 ج ولی زید و دیگران رفتارشان متفاوت بود: بمجرد آن که رسول رحمت

در میان جماعت مسلمانان شان را به پایان رساند، زید الخیل  سخنرانی
تر  کشیدهتر و قامتی  زیباتر و متعادلھا  آن که از ھمه در حالی ،ایستاد
 گویا که بر الاغی سوار شده است... ،داشت

با قامت کشیده و بلندش ایستاد و صدای قوی و واضحش را بلند کرد و 

دُ «گفت: ای محمد،  هَ هَ  لاَ  أَنْ  أَشْ ولُ  كَ أَنَّ وَ  االلهَُّ إِلاَّ  إِلَ سُ رسول بزرگوار رو به  »االلهَِّ رَ
 او کرده و فرمود:

 تو چه کسی ھستی؟
 الخیل پسر مھلھل ھستم. گفت: من زید
 فرمود. ج رسول رحمت

 الخیل. ھستی نه زید» الخیر زید«بلکه تو 
ات  ھای منطقه ھا و کوه شکر و سپاس ھمان خداوندی که تو را از بیابان

 به اینجا آورد و قلبت را در برابر اسلام نرم و تسلیم کرد.
 شھرت یافت...» الخیر زید«از آن روز به بعد به 
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جمعی از و  ساو را به ھمراه حضرت عمر فاروق ج خداسپس رسول 
رسول  به منزلش دعوت کرد، ھنگامی که به خانه رسیدند، شاصحاب
از این که در حضور پیامبر تکیه بدھد  ،برایش پشتی گذاشتند ج رحمت

ولی ھمچنان رسول خدا این  ،برایش ناگوار آمد و پشتی را نپذیرفت و رد کرد
 پذیرفت و سه مرتبه پشتی را رد کرد. ده و او نمیکار را برایش انجام دا

 به زید ج کس در جای خود نشست، رسول خدامجلس که آرام شد و ھر
 الخیر فرمود:

کس را نشنیدم مگر آن که او را شایسته ای زید، تعریف و توصیف ھیچ
(زیرا تو را آنگونه دیدم که شنیده  ده بودم ندیدم بجز از تو،یکه شنآنچه 

 بودم).
 سپس به او فرمود:

تو دارای دو خصلت و ویژگی ھستی که خدا و رسولش آن را دوست 
 دارند. می

 ای رسول خدا؟ چیستھا  آن گفت:
 فرمود: نرمی و بردباری.

 گفت: 
که خدا و رسولش را بخشیده  سپاس خداوندی را که به من چنین ویژگی

 .دارند آن را دوست می
 و گفت: کرده ج سپس رو به سوی پیامبر گرامی

جو به من بدھید، من نزد شما ای رسول خدا، سیصد سوارکار و جنگ
شبیخون زده و  - ھا رومی - به سرزمین رومھا  آن کنم که با مانت میض

 اموالی را از آنان به غنیمت بگیرم.
 این ھمت و غیرتش را تحسین کرده و به او فرمودند: ج پیامبر بزرگوار



 ٥٧   سزید الخیر

است ای زید... تو دیگر چه مردی  چه اندازه خیر و رحمت تو زیاد
 ھستی؟!

تمام کسانی که از اقوام زید به ھمراھش بودند خواستند که به 
با ایشان وداع کرده و  ج بروند، پیامبر رحمت» نجد« شان در سرزمین
 فرمودند:

 این دیگر چه مردی است؟!
 اگر از این بیماری وبایی ،ھایی خواھد شد او دارای چه افتخارات و مقامی

 ر برد!!دَ که در مدینه شیوع دارد جان سالم بِ 
بله، در آن روزھا تب شدیدی در مدینه منوره شایع بود. سرانجام بمجرد 

 تب و درد در آن حالتِ  ا ترک کرد مبتلا به آن بیماری شد،آن که زید آنجا ر
بین ما از  دور سازید، زیرا در» قیس«به ھمراھانش گفت: مرا از سرزمین 

گونه جاھلی رواج داشته  ی حماقتھا جنگ دور اختلافات وھای  گذشته
زمانی که به دیدار پروردگار خواھم تا  و ھم اکنون سوگند به خدا نمی ،است
 روم با مسلمانی جنگ و پیکار کنم. ام می مرتبهبلند

*** 
الخیر را در نور دیده بود و ھر ساعتی  با وجود آن که تب تمام وجود زید

او مسیرش را به سوی سرزمین و وطن  ،شد وده مینیز بر شدت آن افز
را کرد که بتواند قومش  داد. او آرزو می ادامه می »نجد«اش در  خانوادگی

 آنان را به اسلام مشرف سازد. ملاقات کرده و خداوند توسط او
گذاشت و مرگ نیز او را به مسابقه فرا  او ھمچنان با مرگ مسابقه می

ر او پیشه گرفته و گوی سبقت را ربود. سرانجام خوانده بود تا آن که مرگ ب
، آنھم در حالتی که بین ھا را کشید در مسیر راھش آخرین نفس

 ای ایجاد نشد که در گناھی بغلطد. شدن و مرگش فاصله مسلمان
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توانید  الخیر می * برای آشنایی بیشتر با زندگی این صحابی بزرگوار زید
 به کتب زیر مراجعه کنید:

 ٢٩٤١ ةجمالتر: بةصاالإ -١

 )ة(ط. السعاد ٥٦٣ / ١الاستيعاب:  -٢

 (به فھرست نگاه کن) الأغاني -٣
 تھذیب ابن عساکر (به فھرست نگاه کن) -۴

 (به فھرست نگاه کن) ءسمط اللآلي -٥

 ٤٤٨ / ٢: يالأدب البغداد ةنخزا -٦

 ٣٣ذيل المذيل:  -٧

 ٧٨ثمار القلوب:  -٨

 ٩٥الشعر و الشعراء:  -٩

 ۲۴۸: ةباححسن والص -۱۰



 
 

 سعدی بن حاتم طائی -۱۶

دیگران کفر ورزیدند، شناخت  تو کسی ھستی که ایمان آوردی آنگاه که«
به عھدت وفا کردی  کردی آنگاه که دیگران انکار کردند،حاصل و معرفت 

دیگران به آن که  خیانت کردند و به حق روی آوردی آنگاه آنگاه که دیگران
 .»پشت کردند

 .سحضرت عمر فاروق
گریز از  ھا سال در سال نھم ھجری پادشاھی از پادشاھان عرب بعد از

 ، و بعد ازپذیرفتنرم شده و با جان و دل اسلام را اسلام، در برابر دین خدا 
و  ،گردانی و مخالفت با حق در برابر ایمان نرم شده و ایمان آورد روی ھا مدت

سرپیچی و عصیان تن به فرمانبرداری و اطاعت از  ھا سال بعد ازسرانجام 
 داد. ج رسول خدا

نبود کسی که پدرش در بخشش » عدی بن حاتم طایی« جز بله، او کسی
 و گذشت ضرب المثل جھانیان است.

*** 
» طی«ریاست و پادشاھی را از پدرش به ارث برد و قبیله » عدی«

داد و فرماندھی  ھایش را به او می عنیمترھبرش را پذیرفته و یک چھارم از 
 خویش را نیز به وی واگذار کرد.

دعوت به سوی ھدایت و حق را آغاز و  ج ھنگامی که رسول بزرگوار
آشکار کرد، قبایل عرب یکی پس از دیگری آن را پذیرفته و تسلیم برنامه 

اج رھبریی را دید که ت ج در دعوت پیامبر» عدی بن حاتم«ولی  ،الھی شدند
، و حکومتی و تختش را درھم خواھد کوبید و به رھبریش خاتمه خواھد داد

با رسول  ،آن دید که حکومت و ریاستش را بر خواھد چید. بنابراین ردرا 
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ممکنه به دشمنی پرداخت بدون آن که ایشان را با شدیدترین حالت  جالله
به  ،باشد داشته ج و قبل از آن که ملاقاتی با این پیامبر رحمت ،بشناسد

 شدت به ایشان خشم ورزیده و غضب کرد.
اش با اسلام ادامه داد تا آن که  او نزدیک به بیست سال به دشمنی

اش را برای پذیرش دعوت به سوی ھدایت و حق  پروردگار مھربان سینه
 گشاده گرداند.

*** 
 ،نشدنی دارد. بنابراین داستانی فراموش» عدی بن حاتم«دن آور اسلام

تر  زیرا وی در حکایت آن شایسته ،نمائیم رشته سخن را به خودش واگذار می
 و سزاوارتر است.

 گوید: عدی می
دی به اندازه ایشان تنفر حَ را شنیدم، از اَ  ج از زمانی که نام رسول خدا

 )١(ف قومم بودم و به دین نصرانیتانداشتم. این درست زمانی بود که از اشر
ام چنان منزلتی داشتم که  در میان طایفه ی داشتم،اعتقاد داشته و پایبند

 پادشاھان عرب دارا بودند و مانند آنان یک چھارم غنایم از آن من بود.
را شنیدم، به ایشان خشم  ج بدین سبب ھنگامی که اخبار رسول خدا

 گرفته و ناراحت شدم.
 ،شان افزوده شد کم کم دعوت ایشان گسترش یافته و به قدرت و شوکت

ای که لشکرھا و سپاھیان اسلام شرق تا غرب سرزمین عرب زیر پا  بگونه
کردند. تا آنجا که روزی به کودکی که شترھایم را  گذاشته و فتح می

 چراند گفتم: می

                                           
 باشد. می ÷نصرانیان = ھمان مسیحیان پیرو حضرت عیسی -١
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چه سریعتر شتر فربه و راھواری برایم آفرین پسر خوب و زرنگ، ھر
که شنیدی  و بمجرد این ،را در محلی نزدیک برایم ببند انتخاب کن و آن

خبر مرا بااند  ا ایشان بر این سرزمین گام نھادهیا سرای ج سپاھیان محمد
 کن.

 فردای آن روز، به نزدم آمد و گفت:
ای سرورم، آنچه را که تصمیم گرفته بودی، ھمین الآن انجام بده، زیرا 

 اند. پا بر سرزمین تو نھاده ج لشکریان محمد
 گفتم:

 چه؟!زایت بنشیند! برای مادرت به ع
 پاسخ داد:

 ھا در حرکت بودند. پرسیدم: ھایی را که در دشت من خودم دیدم پرچم
 ھستند. ج چیست؟ به من گفته شد که اینان سپاھیان محمدھا  آن

 بلافاصله به او گفتم:
 چه سریعتر آن شتری را که دستور داده بودم آماده کن، برایم بیاور.ھر

رزندانم خواستم تا به ھمسران و فبرخاسته و از خانواده، در ھمان لحظه 
چه دوستی داشتیم برویم. با سرعت ھر سرزمین دیگری که با آنجا الفت و

تمامتر به طرف سرزمین شام حرکت کردم تا به ھم کیشانم که مسیحی 
 بودند ملحق شده و در میان آنان زندگی کنم.

 ببرم،ام را ھمراه  افراد خانواده که تمام عجله و شتاب مانع از آن شد
ناگاه  جویا شدم کهھا  آن خطر را پشت سر گذاشتم از حال تک تک زمانی که

» یقبیله ط«د به ھمراه تعدادی از متوجه شدم خواھرم را در سرزمین نج
 ام. گذاشته جا

 ھیچ راھی برای بازگشت به آنجا برایم باقی نمانده بود.
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ن شام سرزمیبه ناچار، به اتفاق ھمراھانم به راه ادامه دادیم تا به 
 کیشانم اقامت کردم. رسیدیم، سرانجام در بین ھم

اما بشنویم از داستان خواھرم! بر سر او آنچه را که انتظارش را داشتم و 
 ترسیدم پیش آمد. از آن می

*** 
بر  ج در سرزمین شام بودم که به من خبر رسید، سپاھیان محمد

اسیر کرده و ھایمان یورش برده و خواھرم را به ھمراه دیگران  مناطق و خانه
 اند. به یثرب انتقال داده

گذارند. در  بان جلوی در مسجد می او را یثرب با سایر اسیران در سایه
گوید:  برخاسته و می بلافاصله گذرد، از کنار خواھرم می ج این ھنگام پیامبر
 ،بنابراین ه است، سرپرستم ھم غایب شده است.دپدرم مرای رسول خدا! 

تمنا دارم بر من منت گذاشته و رھایم سازی تا خداوند ھم بر شما خیر و 
 رحمتش را ارزانی دارد.

 پرسند: سرپرست تو چه کسی ھست؟ ایشان می
 گوید: عدی بن حاتم. می

ده و گریخته رفرمایند: ھمان کسی که از خدا و رسولش فرار ک ایشان می
 ت؟!اس

 کنند. روند و او را ھمانجا رھا می می ج سپس رسول الله
ان سخنان دیروزی را فردای آن روز نیز ھنگام عبور ایشان خواھرم ھم

 دھند. ھم ھمان جواب دیروزی را می ج پیامبر کند، تکرار می
امید شده بود، ھیچ چیز نگفت، ولی مردی که بدنبال روز بعد که کاملاً نا

مد به او اشاره کرده که از جایش برخیزد و صحبت کند. آ می ج رسول الله
 گوید: خواھرم ھم برخاسته و می
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 ،بنابراین م مرده است، سرپرستم ھم غایب شده است.ای رسول خدا، پدر
تمنا دارم بر من منت گذاشته و رھایم سازی تا خداوند ھم بر شما خیر و 

 رحمتش را ارزانی دارد.
 فرمایند: تو آزاد ھستی. می ج رسول رحمت

 ام در شام ملحق شوم. خواھم به خانواده گوید: من می خواھرم می
 فرمایند: می ج رسول رحمت

ولی در رفتن عجله نکن تا این که بتوانی فرد قابل اطمینانی از قومت را 
رد قابل اعتمادی را یافتی مرا وقت، فبرساند. پس ھر» شام«تا تو را به بیابی 

 ن.خبر کبا
در باره مردی که به او اشاره کرد تا با  رفتند، ج آنگاه که رسول رحمت

 سخن بگوید پرسید. به او گفته شد: آن مرد حضرت علی بن ابی ج ایشان
 است. سطالب

مدتی ماند تا آن که کاروانی آمد که در آن فرد قابل اعتمادی بود. به نزد 
 رفته و گفت: ج رسول الله

که در میان آنان فرد اند  ز اقوام من به اینجا آمدهگروھی اای رسول خدا، 
 ج ام برساند. رسول خدا تواند مرا به خانواده قابل اعتمادی است و می

که ھوار نیز به ھمراه مقداری خرجی وشش مناسبی به او داده و شتری راپ
سرانجام خواھر عدی به ھمراه کاروان از  کفایتش را بکند به او بخشیدند،

 شد. مدینه خارج
 گوید: می سعدی

بعد از آن واقعه لحظه به لحظه اخبار کاروان را دنبال کرده و منتظر 
ھا و رفتار  توانستیم خبرھایی را که از نیکی رسیدنش بودیم. ما نمی
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به خاطر آنھم  ،با خواھرم به ما رسیده بود باور کنیم  ج بزرگوارانه محمد
 بودم.آنچه که من در مقابل ایشان انجام داده 

ناگاه خواھرم را دیدم  ،ام ایستاده بودم سوگند به خدا که در میان خانواده
 آید، گفتم: نشسته و به سمت ما می )١(»اش کجاوه«که بر 

 حاتم، او خودش است! او خودش است! دختر
 ھایش گرفت: ھنگامی که در برابرم ایستاد مرا زیر باران دشنام

 ای ظالم، ای ستمگر... ای، ی که صله رحم را قطع کردهای کس
اشتی و بردی و وارث و یتیم پدرت و تو ھمسران و فرزندانت را برد

 ناموست را رھا کردی!
 گفتم:

به  و شروع ،ای خواھر کوچک و عزیزم، جز به خیر و نیکی سخن مگو
کردنش کردم تا آن که از من راضی شد و داستانش را برایم حکایت  راضی
اندیش و زن بسیار دورشد به او گفتم: (او  آنگاه که به من نزدیک میکرد. 

 .)دانایی بود
 .)ج نظرت در باره آن مرد چیست؟ (یعنی حضرت محمد

 گفت:
شده و چه زودتر به او ملحق ند به الله که نظرم آن است که ھرسوگ

چیز شامل تو ر باشد پس لطف و رحمتش قبل از ھراگر او پیامب بپیوندی،
 د.شو می

و اگر او پادشاه باشد و تو خودت باشی، ھرگز نزدش خوار و ذلیل نخواھی 
 شد.

                                           
محملی است که بر پشت شتران برای نشستن زنان قرار  کجاوه یا ھودج عبارت از آن -١

 دھند. می
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*** 
 گوید: در ادامه سخنانش می سعدی

تا آن که در مدینه به خدمت  هوسایل سفر را آماده کردم و به راه افتاد
زیرا  ای داشته باشم، ان گرفته یا نوشتهرسیدیم، بدون آن که ام ج رسول الله

 فرموده بودند: ج که ایشانودم شنیده ب
 .»ل دست عدی را در دست من قرار دھدامیدوارم، خداوند متعا«

 در مسجد بودند به نزدشان رفته و سلام کردم. ج زمانی که ایشان
 فرمودند: این مرد کیست؟

 عرض کردم: عدی بن حاتم.
 شان بردند. و دستم را گرفتند و مرا به خانهبه سوی من برخاسته 

بردند که ناگاه پیرزن ناتوان و  که مرا به سوی خانه می داسوگند به خ
 را متوقف کرده و در ج ایشان ،نحیفی که پسر بچه کوچکی ھمراھش بود

ھمچنان با آن دو  ج باره مشکلاتش شروع به صحبت کرد. رسول رحمت
که من ھنوز ایستاده  در حالی ،شان را برطرف کردند بوده تا آن که حاجت

 بودم...
 این شخص پادشاه نیست. گفتم: سوگند به خدا، خود با

 سپس مجدداً دستم را گرفته و به راه افتادند تا آن که به منزل رسیدیم.
رفته و پشت من  ،به طرف پشتی بالشی پوستی که پر از لیف خرما بود

 گذاشته و فرمودند:
 بر روی آن بنشین.

 از ایشان شرمنده شده و گفتم:
 نه شما روی آن بنشینید.

 فرمودند:
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بر  ج پذیرفتم و روی آن نشستم. پیامبر فروتنینه تو روی آن بنشین، 
 که در آن خانه ھیچ چیز جز آن بالش نبود. در حالی ،روی زمین نشستند

 با خودم گفتم: سوگند به خدا، این رفتار پادشاھان نیست.
 رو به من کرده و فرمودند:

آئینی واژگونه و مرکب  بازھم توجه کن ای عدی بن حاتم، مگر تو دارای
 نیستی؟ )١(از نصرانیت و صائبیت

 فرمائید. گفتم: بله، درست می
یک چھارم از  ستفاده از موقعیت در میان اقوامتفرمودند: آیا تو با ا

اموال در دین تو حرام بوده و که این  گیری؟! در حالی شان را نمی دارای
 باشد! برایت حلال نمی

 لحظه دانستم ایشان پیامبری مرسل ھستند.جواب دادم: بله، در این 
 سپس به من فرمودند:

بینی، این  ای عدی، شاید به سبب آن که حاجت و فقر مسلمانان را می
شوی. ولی بدان، سوگند به خدا، به تو  پذیری و مسلمان نمی دین را نمی
دھم که چنان ثروت و دارایی در میان مسلمانان فزونی یابد که  اطمینان می

 پیدا نخواھد شد که صدقه و کمک بگیرد.کسی 
بینی و از آن  ت مسلمانان را کم مییعجمشاید به سبب آن که ای عدی، 

پذیری و مسلمان  بینی، این دین را نمی طرف دشمنانش را زیاد و فراوان می
دھم که روزی  شوی. ولی بدان، سوگند به خدا، به تو اطمینان می نمی

شترش حرکت کرده و به زیارت این خانه  بشنوی، زنی از قادسیه بر روی
 ترسد. که از ھیچکس بجز الله نمی در حالی ،بیاید

                                           
نامند، و گویند بر آئین  پرستان را می نصرانیت ھمان مسیحیت است، و صائبی ستاره -١

 بودند. ÷حضرت نوح
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 شاید به سبب آن که پادشاھی و حکومت و قدرت را در دست غیر
شوی. اما بدان  پذیری و مسلمان نمی بینی، این دین را نمی مسلمان می

ی سفید ھا دھم که روزی بشنوی کاخ سوگند به خدا، به تو اطمینان می
به سوی  )٢(»کسری پسر ھرمز«ی ھا گنج بر مسلمانان گشوده شده و )١(بابل

 آنان سرازیر است.
 ؟!»ھرمز پسر کسری«و خزائن  ھا گنج گفتم:

 گوید: می سدر ادامه سخن عدی
 زبان جاری ساخته و مسلمان شدم. ظه شھادت حق را بردر این لح

*** 
گفت: دو پیشگویی  عمری طولانی کرده و ھمیشه می سعدی بن حاتم

اما سوگند  .تحقق یافته و بوقوع پیوست ولی سومی ھنوز باقی مانده است
 ق خواھد یافت.بخدا، سومی نیز تحق

براستی زنی را دیدم که از قادسیه بر روی شترش بیرون آمده و از ھیچ 
 ید.رس - بیت الله - ترسید تا آن که به این خانه چیز نمی

دست » کسری«ی ھا گنج یعه اولین گروھی بودم که بهو خودم در طل
 یافته و از آن استفاده کرد.

 خورم که سومی نیز خواھد آمد. و حتماً به الله سوگند می
*** 

که بھترین و  - خواست خداوند حکیم آن بود که سخن سوم پیامبرش
برکت سازد. بله سومی نیز در دوران پر را محقق - پاکترین درودھا بر او باد

 بوقوع پیوست.» العزیزعبدعمر بن «خلیفه زاھد و عابد 

                                           
 بابل= شھری قدیمی در سرزمین عراق. -١
 پادشاھای ایران. -٢
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ثروت و دارایی در میان مسلمانان چنان رو به فزونی و افزایش گذاشت 
زد که ھرکس از  ھای اسلامی، منادی فریاد می که در گوش تا گوش سرزمین

ولی کسی را  ،ت را بگیردخواھد بیاید و اموال زکا فقیران مسلمانان می
 یافتند. نمی

 .ج راست گفت رسول بزرگوار خدا
 نیز در سوگندش صادق و راست بود.» عدی بن حاتم«و 

گاھی بیشتر از زندگی  ساین صحابی بزرگوار عدی بن حاتم * برای آ
 ی زیر مراجعه کنید.ھا کتاب توانید به می

 .٢٢٩، ٢٢٨ / ٤): ة(ط. السعاد بةصاالإ -۱

 .٥٠٣، ٥٠٢ / ٢(ط. حيدر آباد): الاستيعاب  -۲

 .٣٩٤ -٣٩٢ / ٣: ةبسد الغاأ -۳

 .١٦٧، ١٦٦ / ٧تهذيب التهذيب:  -۴

 .١٦ / ٢ذيب: تقريب الته -۵

 ٢٦٤، ٢٦٣خلاصه تذهيب تهذيب الكمال:  -۶

 .٤٠٥ / ١: ةبتجريد أسماء الصحا -۷

 .٣٩٨ / ١ الجمع بين رجال الصحيحين: -۸

 .٧٤ / ١العبر:  -۹

 .٤٣ / ١ق  ٤التاريخ الكبير: ج  -۱۰

 .٤٨، ٤٦ / ٣: يبهسلام للذتاريخ الإ -۱۱

 .٧٤ / ١شذرات الذهب:  -۱۲

 .١٣٦المعارف:  -۱۳
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 .٤٦رون: مالمع -۱۴





 
 

 سیارِ فَ ابوذر غِ  -۱۷

تر و  زیر چترش کسی صادق زمین بر پشت خویش و آسمان کبود در«
 ».ندادندابوذر را جای  راستگوتر از 

 .ج رسول خدا
 ساخت، که را به جھان خارج متصل میسرزمینی که م» ودان«در وادی 

 سکونت داشتند.» فارغِ «قبیله 
ھای تجاری قریش در  ھایی که کاروان با ھمان اندک کمک» فارغِ «قبیله 

 ندند.اگذار کردند زندگانی را می میھا  آن به» شام«مسیر رفت و برگشت به 
چیزی ھا  آن ھایی که به با چپاول و غارت کاروانو گاه گاھی ھم 

 بردند. دادند روزگار را به سر می نمی
 ،بود یکی از افراد این قبیله بود» ابوذر«اش  که کنیه» جندب بن جناده«

ولی به سبب داشتن شھامت و جسارت، خردگرایی و دانایی و دوراندیشی 
 صر بفرد بود.نحو... در بین آنان ممتاز و م

و از این  ،ھا توسط قومش در تنگنا بود او بسیار زیاد از پرستش بتزیرا 
 کشید. رنج میاند  دید آنان روی به غیرالله آورده یکه م

تأئید اند  به سبب آنچه که در بین فساد کردهھا را  توانست عرب او نمی
 شان را بپذیرد. اید باطلقکرده و ع

را ھا  آن ا و قلوبردھو در جستجوی ظھور پیامبر جدیدی بود که خِ 
 شان سازد. ھا به سوی نور رھنمون یروشن گردانیده و از تاریک

اخبار ظھور پیامبر جدیدی در مکه » فاربادیه غِ «چندان نگذشت که در 
 گفت:» انیس«به او رسید. بلافاصله به برادرش 
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به مکه برو و اخبار این مردی را که گمان چه سریعتر ھر )١(پدر ای بی
 گیری و برسی کن، شود را پی وحی میکند پیامبر است و از آسمان به او  می

 به سخنانش گوش فرا داده و برایم خبر بیاور.
*** 

ملاقات کرده و سخنانش را  ج به مکه رفت و با رسول خدا» انیس«
تشنه و جویا به استقبالش  فار بازگشت. ابوذر با حالتیشنیده و به بادیه غِ 

 رفته و با شوق و علاقه از خبرھای پیامبر جدید از او پرسید.
 پاسخ داد:انیس 

سوگند به خدا، مردی را دیدم که به سوی اخلاق نیکو و درست کرداری 
 گفت که شعر نبود. کرد و سخنی می دعوت می

 ابوذر گفت:
 گفتند: باره او چه می مردم در

 پاسخ داد:
: او ساحر و جادوگر است... او پیشگو و کاھن است... او شاعر گفتند می
 است.

 در این ھنگام ابوذر گفت:
که عطش و تشنگی مرا برطرف نکردی، حاجت و نیازم را  سوگند به خدا

شان را  ام سرپرستی کرده و مشکلات ھم برآورده نساختی. اگر از خانواده
 برسی کرده و تصمیمی بگیرم؟باره کار آن مرد  روم تا در کنی، می حل می

 انیس پاسخ داد:
 ذر باش.حِ از اھل مکه شدیداً بپرھیز و بر کنم، اما پذیرم و قبول می می

                                           
رود،  بکار می» ذم«و ھم برای » مدح«ای است که ھم برای  کلمه» = پدر بی« كلا أبا ل -١

 است.» مدح«و اینجا منظور 
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*** 
ابوذر توشه سفرش را آماده کرده و مشک کوچک آبی برداشته و به امید 

گاھی از اخبار و دعوتش به سوی مکه به راه افتاد.  دیدار پیامبر و آ
*** 

زیرا خبرھایی او  ،سید حال آن که از اھالی آنجا بیم داشتابوذر به مکه ر
کس که پیروی شان و این که چگونه از ھر خشم قریشیان به خاطر خدایان

 گیرند، به او رسیده بود. دارد انتقام می را اعلام می ج محمد
زیرا  باره پیامبر جدید سؤال کند، خواست از کسی در نمی ،بنابراین

 از پیروان و طرفدارانش است یا از دشمنانش؟ دانست که آن شخص نمی
*** 

از  سطالب الحرام دراز کشید. علی بن ابی شب که فرا رسید در مسجد
 دانست آن مرد غریب است. به او گفت: کنارش گذشت،

رفته و شب را  سحضرت علیشب را با آن  ! امشب را نزد ما بیا،ای مرد
 ای را برداشته و به مسجد توشهآب و راند. صبح که شد مشک نزد او گذ

 بدون آن که از یکدیگر چیزی بپرسند. ،الحرام بازگشت
ند. و ارکه پیامبر را بشناسد یا ببیند گذروز دوم را نیز بدون آن  سابوذر

 سبار نیز حضرت علی این ای از مسجد دراز کشید، شد در گوشهچون شب 
 از کنارش گذشت و به او گفت:

 که آن مرد منزلش را بشناسد؟!قت آن نشده است آیا و
سپس ابوذر ھمراه ایشان به راه افتاد و شب دوم را نیز نزد حضرت 

 بدون آن که از یکدیگر چیزی بپرسند. ،گذراند سعلی
 به دوستش گفت: سشب سوم حضرت علی
 سخن بگویی؟ آنچه که تو را به مکه آورده است، آیا بھتر نیست با من از
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 در جواب گفت: سابوذر
گویم.  می ام کنی، خواھم راھنمائی دی که به آنچه میبا من عھد ببناگر 

 خواست داد. آن پیمانی که او میھر سحضرت علی
ھایی دوری به امید دیدار پیامبر جدید و شنیدن سخنانش به  مکانمن از 

 ام. آمده - مکه - اینجا
نمایان گشته و گفت:  سآثار شادمانی و سرور در چھرۀ حضرت علی

 او بحق رسول راستین خدا است، و او... و او... ،سوگند به خدا
اگر چیزی را مشاھده کردم که  صبح که شد ھرجا رفتم دنبال من بیا،

خواھم آب دھانم را خالی  گویا که می ،ایستم برایت خطر داشته باشد می
 ا که شدم بشوی.و اگر به راھم ادامه دادم دنبالم بیا تا وارد آنج ،کنم

*** 
و ولع شنیدن آیاتی به  ج از شوق دیدار پیامبر رحمت ابوذر تمام آن شب

 شد در بستر آرام نگرفت. ایشان وحی می
مھمانش را به سمت خانه آن رسول بزرگوار  سصبحگاھان حضرت علی

که به  در حالی ،کرد به راه انداخت. ابوذر ھمچنان بدنبال ایشان حرکت می
 وارد شدند. ج دو بر پیامبر رحمتکه ھر اشاره نکرد تا آنھیچ چیزی 

 ابوذر گفت:
 .)١(سلام بر شما، ای رسول الله

 .)٢(رسول خدا فرمود: سلام و رحمت و برکات خدا بر تو باد

                                           
ولَ االلهَِّ« -١ سُ ا رَ لَيْكَ يَ لامُ عَ  .»السَّ

هُ « -٢ اتُ كَ بَرَ َةُ االلهَِّ وَ حمْ رَ لامُ وَ يْكَ السَّ لَ عَ  .»وَ



 ٧٥   سابوذر غفاری

اسلامی را تقدیم رسول  – سلام – اولین کسی بود که تحیت سابوذر
 کرد و بعد از آن این سلام شایع و عمومی گشت. ج خدا

آن را برای او تلاوت ابوذر را به اسلام دعوت کرده و آیاتی از قر ج پیامبر
کلمه و سخن حق را اعلان سبا شنیدن آیات الھی بلافاصله ابوذر کرد،

 ،داشته و قبل از آن که محلش را ترک کند وارد این دین جدید شد. بنابراین
 او چھارمین یا پنجمین نفری بود که مسلمان شد.

سپاریم تا خودش  می سبعد رشته سخن را به خود ابوذر از اینجا به
 دنباله داستان را برایمان تعریف کند.

بودم، تا آن که مفاھیم  ج از آن لحظه به بعد در مکه ھمراه رسول الله
اسلام را به من آموزش داده و آیاتی از قرآن را نیز برایم خواندند. سرانجام 

 فرمودند:
گاه شود، زیرا بیم آن دارم که تو را آوردن  مبادا کسی از اسلام تو در مکه آ

 بکشند.
 گفتم:

مکه را ترک نخواھم کرد مگر  در دست اوست، سوگند به کسی که جانم
الحرام رفته و در جمع قریشیان دعوت حق را فریاد زده و  آن که به مسجد

 اعلان بدارم.
 سکوت کرده و چیزی نگفتند. ج رسول الله

که جمعی از قریشیان در آنجا نشسته  در حالی ،شدم الحرام وارد مسجد
شان رفته و با بلندترین صدایم  کردند. به میان بودند و با یکدیگر گفتگو می

دھم ھیچ معبود و  شھادت می«بدانید که  !فریاد زدم: ای جماعت قریشیان
 .)١(»رسول و فرستاده الله است ، و این که محمدحاکمی جز الله نیست

                                           
ولُ االلهَِّ« -١ سُ ا رَ دً َمَّ أَنَّ محُ هَ إِلاَّ االلهَُّ، وَ دُ أَنْ لا إِلَ هَ  .»أَشْ
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ھای آنان را نواخت ھمگی به خشم آمده از  سخنانم گوشبمجرد آن که 
 شان چونان شیران پریدند و گفتند: مجلس

زدند تا  شده و چنان مرا میور  دین را، به طرفم حمله بگیرید این بی
خود را به من  ج عموی پیامبر سکه ناگاه عباس بن عبدالمطلب بمیرم

پس رو به آنان کرده و رسانده و بر رویم انداخت تا از من حمایت کند. س
خواھید مردی از قبیله غفار را بکشید که محل  گفت: وای بر شما! آیا می

ھای شما از آنجاست؟! در نتیجه آنان دست نگه داشته و مرا رھا  عبور کاروان
 کردند.

 رفتم. ج حال شدم به خدمت رسول الله ھنگامی که به ھوش آمده و سر
 فرمودند: تا چشمان ایشان به حالتم افتاد،

 آیا تو را از این که اسلامت را علنی کنی، منع نکردم؟ گفتم.
ده و رآن را عملی ک شت که توانستمگذ ای رسول خدا، چیزی درونم می

 به پایان برسانم.
 ایشان فرمودند:

آنچه را که دیدی و شنیدی برایشان تعریف به اقوامت ملحق بشو و ھر
که خداوند به سبب تو به آنان به سوی خدا دعوت کن. شاید  را کن، و آنان

 ای رسانده و تو ھم به خاطرشان پاداش و اجرای نصیبت بشود... هبھر
 نزدم بیا.ه و ھرگاه خبر پیروزی و غلبه من به تو رسید ب

 گوید: در ادامه سخنانش می سابوذر
کرده و  برادرم انیس با من ملاقات تا به منازل اقوامم رسیدم،رفتم 

 پرسید:
 چه کردی؟

 گفتم:
 ام... ام این است که اسلام را پذیرفته و باور داشته آنچه که انجام داده
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اش را برای پذیرفتن اسلام  چندان طول نکشید که پروردگار سینه
 گشوده گردانیده و گفت:

گردان باشم، من نیز اسلام آورده و  مرا چه شده است که از دین تو روی
 کنم. یآن را باور م

 ھم نزد مادرمان رفتیم و او را به اسلام دعوت کردیم. او نیز گفت:با
 او نیز مسلمان شد. گردان باشم، شما روی مرا چه شده است که از دین

و در میان قبیله غفار  از آن روز به بعد آن خانواده مؤمن به راه افتاده
بدون آن که کوتاھی کرده یا خسته  ،کردند سوی اسلام دعوت می مردم را به

شوند. تا آن که گروه زیادی از قبیله غفار مسلمان شده و نماز جماعت در 
 شد. شان برپا میان

 گروھی دیگر از آنان گفتند:
اه به مدینه برود آنگ ج مانیم تا آن که پیامبر بر دین خویش باقی می

به مدینه ھجرت  ج زمانی که رسول رحمت ،شویم. بنابراین مسلمان می
 فرمود: ÷کردند آنان نیز مسلمان شدند. بدین سبب پیامبر دعوت

 ».را سالم نگه دارد )١(خشاید و قبیله اسلمخداوند قبیله غفار را بب«
 »غزوات«ی ھا جنگ ھمچنان در آن بیابان غفار ماند تا آن که سابوذر

بدر احد و خندق گذشت. بعد از آن به مدینه آمده و تمام وجودش را وقف 
شان باشد.  و از ایشان اجازه خواست تا در خدمت ،گرداند ج رسول الله
 به او اجازه دادند.ایشان نیز 

 ج آن صحابی خوش شانس از نعمت ھم صحبتی با رسول رحمت
 .)١(رسید مند شده و در خدمت ایشان به سعادت و خوشبختی بھره

                                           
به مدینه آمده بود و اسلامش را » قبیله غفار«در آن روز ھمراه » اسلم«زیرا قبیله  -١

ا االلهَُّ«اعلان داشت.  المََهَ لَمُ سَ أَسْ َا، وَ رَ االلهَُّ لهَ فَ ارُ غَ فَ  .»غِ
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داشت، و  گران ترجیح داده و گرامی میھمچنان او را بر دی ج رسول خدا
اش را از  زد و شادمانی کرد دست داده و لبخند می بار که او را ملاقات میھر

 داد. دیدار وی نشان می
*** 

 س، ابوذر)٢(به آن دوست برتر پیوستند ج آنگاه که رسول گرامی
کرده و در مدینه منوره اقامت کند، زیرا آن نتوانست دوری ایشان را تحمل 

 ج دیگر از مجالس ھدایتگر ایشان ،سرور خویش را از دست داده بود شھر
در نتیجه به سوی وادیی در سرزمین شام کوچ کرده و دوران خبری نبود. 

 را در آنجا گذراند. بخلافت ابوبکر صدیق و عمر فاروق
و مشاھده کرد که  به دمشق رفت سدر زمان خلافت حضرت عثمان

بدین  اند. ھای آن فرو رفته چگونه مسلمانان به دنیا روی آورده و در نعمت
از او دعوت کرد تا به مدینه بیاید،  سالنورین عثمان ذی خاطر حضرت

اما چندان نگذشت که از توجه  ،مدتی در مدینه النبی ماند سابوذر حضرت
گشود. مردم نیز از این که او حوصله شده و زبان به اعتراض  مردم به دنیا بی

کرد به تنگ آمدند. تا آن که  شان می ھایشان را آشکار کرده و سرزنش عیب
که یکی از روستاھای کوچک  »ذهبَ رَ «از او خواست که به  سحضرت عثمان

مدینه بود، برود. او نیز پذیرفته و به آنجا رفته و دور از چشم مردم به 
 ،توجھی به آنچه از دنیا دارند داشته باشد اش ادامه داد. بدون آن که زندگی

                                                                                           
پروردگارا، ھیچ مسلمانی را در آخرت از دیدار و ھمراھی با پیامبر بزرگوارت محروم  -١

 مگردان. (آمین)
 اعلی، یعنی رحلت کردند. رقیق -٢
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و دو دوستش (ابوبکر و عمر) چنگ  ج ی که رسول خداکه بر روش در حالی
 .)١(زده بودند سرای باقی را بر سرای فانی ترجیح داده بود

                                           
اینچنین » خالد محمد خالد«تألیف » رجال حول الرسول«در باره این واقعه در کتاب  -١

ِينَ ٱوَ ﴿معتقد بود که آیه  سحضرت ابوذر«آمده است:  ونَ  �َّ هَبَ ٱيَۡ�ِ�ُ ةَ ٱوَ  �َّ  ﴾لۡفضَِّ
مسلمانان، بدین ھم در شأن یھود و اھل کتاب نازل شده است و ھم در ارتباط با 

در دمشق صورت گرفت، سرود ابوذر  سای که بین او و امیر معاویه سبب در مناظره
بدنبال این  »بشر الكانزين بمكاو من نار يوم القيامة«ھا رواج یافت.  ھا و کوچه در خانه

ھای مردم در  ابوذر افکار و اندیشه«نوشت که  سبه حضرت عثمان سحالت معاویه
دعوت کرد تا به مدینه  ساز ابوذر سدر نتیجه عثمان» است شام را مشوش کرده

در مدینه از ابوذر خواست که در کنارش بماند و به جای دیگر نرود.  سبیاید. عثمان
بله، او از قدیسان و پاکانی ». من به دنیای شما نیازی ندارم«جواب داد:  سولی ابوذر

 بود که بدنبال پرورش روح بود...
» ربذه«خواست که به او اجازه بدھد که به روستای  سعثمانسرانجام از خلیفه 

 برود، ایشان نیز به او اجازه داد...
روزی ھیئتی از شورشیان و منافقان کوفه به نزدش آمدند تا از او بخواھند پرچم 
مخالفت برعلیه خلیفه المسلمین را برافراشته کرده و دست به قیام بزند، ولی او با 

واالله لو أن عثمان صلبني على أطول «ای آنان را از خویش راند  هسخنان قاطع و کوبند

 ».خشبة، أو جبل، لسمعت وأطعت، وصبرت، واحتبست، ورأيت ذلك خيرا لي...

ولو سيرني ما بين الأفق إلى الأفق، لسمعت وأطعت، وصبرت، واحتسبت، ورأيت ذلك خيراً «

 ...».لي

 ....»احتسبت، ورأيت ذلك خيراً ليولو ردني إلى منزلي، لسمعت وأطعت، وصبرت، و«
سوگند به خدا، اگر عثمان مرا بر بلندترین چوب یا کوھی به صلیب کشیده و به دار «

سازم، و از این  کنم و صبر را پیشه خویش می آویزد، حتماً گوش کرده و اطاعت می
 ..بینم. رفتارم امید پاداش خواھم داشت، زیرا این کار را برایم بھتر و نیکوتر می
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و اگر مرا از این کران تا آن کران افق بگرداند و جابجا کند، حتماً گوش کرده و 

سازم، و از این رفتارم امید پاداش خواھم  کنم و صبر را پیشه خویش می اطاعت می
 بینم... داشت، زیرا این کار را برایم بھتر و نیکوتر می

کنم و صبر  و اطاعت می و ھمچنین مرا اگر به منزلم بازگرداند، حتماً گوش کرده
خواھم کرد، و از این رفتارم امید پاداش خواھم داشت، زیرا این کار را برای خویش 

 ».دانم... بھتر و نیکوتر می
 ÷بله، ابوذر زندگی کرد و تا آنجا که توانست پرچم اقتدا به آن مقدای اعظم، پیامبر

نظیری در  و استادی بیو دو صاحبش را برافراشت و امین و نگھبانی بر آن بود... 
 ھنر غلبه بر اغواھای حکومت و ثروت بود...

 روزی حکومت عراق به او پیشنھاد شد ولی او گفت:
 ».توانید مرا به دنیای خویش مایل سازید نه سوگند به خدا... ھرگز نمی«

گاھی تیزش از آینده دور و نامشخص تمام آن  ج رسول رحمت با بصیرت و آ
دید، بدین  به خاطر راستی و صلابتش خواھد گذشت می سابوذرھایی که بر  سختی

خواست، بردباری، صبر و شکیبایی را پیشه خود ساخته و این  سبب دائماً از او می
 رفتارھا را روش و راھش بگرداند.

 از ابوذر پرسید: ج روزی پیامبر
روت ای ابوذر، اگر روزی حاکمان و امیران را ببینی که بدنبال مال غنیمت و ث

 کنی؟ ھستند، چه می
 بلافاصله جواب داد:

سوگند به کسی که تو را به حق برانگیخته است، در آن ھنگام حتماً با شمشیرم 
 خواھم جنگید...

 اما رسول رحمت و حکمت به او فرمود:
فلاََ «

َ
دُلُّكَ  أ

َ
 »...؟ذَلكَِ  مِنْ  خَْ�ٍ  عَلىَ  أ

قَاِ�ْ «
ْ
 »اِصْبِرْ حَتىَّ تلَ

 را به راه بھتری رھنمون سازم؟ آیا دوست داری تو
 صبر کن تا با من در آخرت ملاقات کنی.

 )۷۵/  ۱۰۱(رجال حول الرسول، ص 
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اش انداخت،  مردی روزی بر او وارد شد و نظرش را به ھرسو در خانه
 ھیچ کالا و متاعی ندید.

 ذر وسایل و کالاھای تو کجا ھستند؟!پرسید: ای ابو
ی آخرت) و بھترین کالاھا و (یعن ای در آنجا داریم، ب داد: ما خانهجوا
 فرستیم. مان را به آنجا می وسایل

 آن مرد منظورش را فھمید و مجدداً گفت:
اما تا زمانی که در این خانه ھستی (یعنی دنیا) ناچاراً به اثاث و وسایل 

 باشی. نیازمند می
 در جواب گفت: سحضرت ابوذر

 کند. اما صاحب خانه ما را در آن رھا نمی
*** 

ھا  روزی امیر شام سیصد دینار برایش فرستاد و به او گفت: با این پول
 گردانده و گفت:به نزدش باز نیازھایت را برطرف کن. ولی دینارھا را

 است؟یافته نتر از من به آن  آیا امیر شام، بنده دیگری از خدا محتاج
*** 

در سال سی و دوم ھجری دستان مرگ آن بنده عابد و زاھد را که رسول 
 در باره او چنین فرموده بود برگزید. ج خدا

تر و  زمین بر پشت خویش و آسمان کبود در زیر چترش کسی صادق«
 ».راسگوتر از ابوذر را جای ندادند

 توانید به میبرای آشنایی بیشتر با زندگی این صحابی بزرگوار  *
 ی زیر مراجعه کنید:ھا کتاب

 ٦٣، ٦٠ / ٣): ة(ط. السعاد بةصاالإ -۱
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 / ٢تهذيب التهذيب: ٦٤٦ -٦٤٥ / ٢ستيعاب (ط. حيدر آباد): الا -۲

٤٢٠ 

 ١٧٥ / ٢: ةبسماء الصحاأتجريد  -۳

 ١٦، ١٥ / ١الحفاظ:  ةتذكر -۴

 ١٧٠ -١٥٦ / ١ولياء: الأ ةحلي -۵

 ٢٤٥، ٢٣٨ /١: ةالصفو ةصف -۶

 ٣٢: طبقات الشعراني -۷

 ١١١ -١١٠المعارف:  -۸

 ٣٩ / ١ت الذهب: ارشذ -۹

 ٣٣ / ١العبد:  -۱۰

 ١٧٣ -١٦٧سلام: زعماء الإ -۱۱



 
 

 سبن ام مکتوم للهاعبد -۱۸

او مرد نابینایی است که خداوند متعال شانزده آیه در ارتباط با وی نازل «
 .»باشد تلاوت خواھد شد و دائماً جدید و تازه میھمچنان فرموده و 

 .»رانسفم«
به خاطر وی از بالای ھفت  ج او چه کسی است که پیامبر بزرگوار

 ھا؟! ترین آنھا و دردآور آنھم سخترین سرزنش ،آسمان سرزنش گردید
او چه کسی است که جبرئیل امین به خاطر وی با وحی از جانب 

 امبر بزرگوار فرود آمد؟!پروردگار جھانیان بر قلب پی
 ج موذن رسول الله» سعبدالله بن ام مکتوم«بله آن شخص، کسی جز 

 نیست.
*** 

از اھالی مکه و قریشی بود و ارتباطی فامیلی او  سعبدالله بن ام مکتوم
خدیجه بنت «وی پسردائی ام المومنین  داد، پیوند می ج را به رسول رحمت

 بود. س»خویلد
به سبب آن  بود،» عاتکه بنت عبدالله«و مادرش » قیس بن زائد«پدرش 

نسبت  )١(»ام مکتوم«او را به مادرش  ،که از مادر نابینا و کور متولد شده بود
 دادند. می

و خواست  شاھد طلوع نور ھدایت در مکه بود،س عبدالله بن ام مکتوم
دد و در گروه مان گشوده گراش برای پذیرش ای الھی چنین بود که سینه

 اسلام قرار گیرد. )١(سابقین

                                           
 زنی که فرزندی نابینا بدنیا آورده است. -١
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و مشکلاتی که مسلمانان از در آن سختی س عبدالله بن ام مکتوم
دادن، پایداری و استقامت و فداکاری و... در مکه مواجه بودند زندگی  قربانی

 کرد.
 ھای قریشیان را تحمل کرده و بر وی ھمانند سایر اصحاب، آزار و ستم

ھایی  ھا و قساوت ھا، طعنه ھا، محرومیت و تمامی آن شکنجه ،کشید دوش می
 از عمق جان چشید و لمس کرد، داشتند، شرکان بر مسلمانان روا میرا که م

و برای  ،و ھرگز در برابر این فشارھا به خود ضعیفی راه نداده و تسلیم نشد
 اش فروکش نکرده و ایمانش متزلزل نگشت... ای ھم حماسه لحظه

و  اش به دین خدا ھا و آزمایشات جز این نبود که بر پایبندی فتنه تمام این
آوردنش به  اش در قانون خدا و روی نگری اش به کتاب خدا و ژرف دلبستگی

 بیفزاید. ج رسول خدا
*** 

و حفظ آیات قرآن عظیم  ج او چنان در رفت و آمد با پیامبر بزرگوار
و  ،ای را از دست نداده مگر آن که آن را غنیمت بشمارد حریص بود که لحظه

 ھیچ ملاقاتی نبود مگر آن که از آن به خوبی استفاده کند...
 ج این حالتش چنان شده بود که گاھی نه تنھا بھرۀ خویش را از پیامبر

 گرفت... بلکه وقت دیگران را نیز می ،برد می
توجه بسیاری به بزرگان و اشراف  ج بتدای دعوت رسول رحمتدر ا

شان حریص بود. روزی با  و بسیار زیاد بر مسلمانان شدن ،قریش داشت
عمرو بن ھشام مشھور به « »شیبه بن ربیعه«و برادرش » ه بن ربیعهبتع«

» بن ولید ولید بن مغیره پدر سیف الله خالد«و » امیه بن خلف«، »ابوجھل

                                                                                           
سابقین اسلام= طلیعه اول اسلام که ھمان مسلمانان اولیه ھستند، به عبارتی سنگ  -١

 باشند. بنا یا زیر بنای دعوت اسلامی می
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و با آنان مشغول مذاکره و گفتگو بود و به اسلام  ای داشت، لسهملاقات و ج
به امید آن که شاید دعوتش را بپذیرند یا آن که حداقل  ،کرد شان می دعوت

 دست از آزار اصحاب و پیروانش بردارند.
*** 

سخت مشغول مذاکره و دعوت بود که ناگاه عبدالله بن ام  ج رسول خدا
ای از قرآن را برایش بخوانند و دائم  ست آیهنزد ایشان آمد و خوا سمکتوم

 گفت: می
 ای رسول خدا، از آنچه که خداوند به تو آموخته است به من نیز بیاموز.

و مجدداً روی  ،شان درھم شد رسول بزرگوار از وی روی گردانیده و چھره
به اشراف و بزرگان قریش آورده و به آنان توجه فرمودند، به امید آن که شاید 

زیرا اسلام آنان  ،گروه ثروتمند و با نفوذ مسلمان شده و ایمان بیاورندآن 
 بود. ج ای برای دعوت پیامبر عزتی برای دین خدا و پشتوانه

د اش با آنان چندان نگذشته بو و مذاکره ج ھنوز از گفتگوی رسول خدا
گردند که ناگاه پروردگار رحمان قسمتی از شان باز خواستند به خانه که می

بینایی ایشان را گرفته و احساس کردند چیزی به سرشان فشار آورده و بر 
 کوبد... آن می

 در ھمین حالت و فشارھا بود که این آیات روشنگر الھی نازل شدند:

ٰٓ  عَبَسَ ﴿ ن جَاءَٓهُ  ١وَتوََ�َّ
َ
ۡ�َ�ٰ ٱأ

َ
ٰٓ  ۥوَمَا يدُۡرِ�كَ لَعَلَّهُ  ٢ ۡ� َّ� وۡ  ٣يزََّ

َ
 أ

رُ َ�تَنفَعَ  كَّ ا مَنِ  ٤ ّ�ِكۡرَىٰٓ ٱهُ يذََّ مَّ
َ
نتَ  ٥ سۡتَغَۡ�ٰ ٱأ

َ
ىٰ  ۥَ�ُ  فَأ وَمَا  ٦تصََدَّ

 ٰ َّ� �َّ يزََّ
َ
ا مَن جَاءَٓكَ �سََۡ�ٰ  ٧عَليَۡكَ � مَّ

َ
نتَ  ٩وَهُوَ َ�َۡ�ٰ  ٨وَأ

َ
ٰ  فَأ َ�نۡهُ تلََ�َّ

هَا تذَۡكرَِةٞ  ١٠ ٓ إِ�َّ مَةٖ صُحُفٖ مُّ  ِ�  ١٢ ۥَ�مَن شَاءَٓ ذَكَرَهُ  ١١َ�َّ رۡفُوعَةٖ   ١٣كَرَّ مَّ
 ِۢ رَة طَهَّ يدِۡي سَفَرَ�ٖ   ١٤مُّ

َ
 .]١٦ -١عبس: ال[ ﴾١٦كرَِا� برََرَ�ٖ  ١٥بِ�
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) از این که نابینایی به پیش او آمد ۱ھم کشیده و روی برتافت (چھره در«
آموزش و پرورش تو بھره گیرد و) خود را پاک و از دانی او ( ) تو چه می۲(

) اما آنکس ۴یا این که پند گیرد و اندرز به او سود برساند () ۳آراسته سازد (
) تو به ۵( داند (توانگرست) نیاز می (از دین و ھدایت آسمانی) بی که خود را

بر تو است اگر او خویشتن را پاک و پاکیزه  ) چه گناھی۶آوری ( او روی و می
) و از خدا ۸(آید  که شتابان و مشتاقانه به پیش تو می ) اما کسی۷ندارد؟! (

) نباید ۱۰کنی) ( شوی (و به او اعتناء نمی ) تو از او غافل می۹ترسان است (
گاھی است  و چنین باشد! این آیات (قرآنی و شریعت آسمانی) یادآوری و آ

ھای گرانقدر  صحیفه) در ۱۲خواھد از آن پند گیرد ( که می) پس ھر۱۱بس (
ا دست نویسندگانی (نگارش ب )۱۴مرتبه و پاک داشته است () بلند۱۳است (

 .)١(»)۱۶کردارند () که بزرگوار و نیکمنش و نیکو۱۵( اند) یافته
 ج بله شانزده آیه از آیات قرآن پاک را جبرئیل امین بر قلب مبارک پیامبر

بزرگوار در ارتباط با عبدالله بن ام مکتوم فرود آورد که از ابتدای نزول آن تا 
زی که پروردگار و راثت زمین و و تا آن رو ،شود امروز ھمچنان تلاوت می

 بر آن است را بدست گیرد تلاوت خواھد شد.آنچه ھر
*** 

 را بسیار سعبدالله بن ام مکتوم ج از آن روز به بعد رسول رحمت
و سعی  ،کرد نشست اکرامش می رفت یا می جا که می، و ھرگرامی داشت

رسید و نیازھا و پ کرد وی را به خود نزدیک سازد و دائماً حالش را می می
 ساخت. آورده میاحتیاجاتش را بر

                                           
ھای آیات از تفسیر نور (تألیف دکتر خرمدل) و ترجمه قرآن (استاد انصاری)  ترجمه -١

 گرفته شده است.
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عجیبی نبود، آیا وی ھمان کسی نبود که ایشان  این حالت چیز شگفت و
ترین حالت سرزنش و  بخاطر او از بالای ھفت آسمان به شدیدترین و سخت

 تاب شد؟!عِ 
*** 

به ھمراه  هو کسانی ک ج بر پیامبر ارھایش  ریش آزار و شکنجهنگاه که قآ
ایشان ایمان آورده بودند شدت بخشیده و ھمچون سگان درنده به آنان 

ور گشتند، خداوند مھربان به مسلمانان اجازه ھجرت داد. عبدالله بن  حمله
و دینش را از  هام مکتوم از دیگران با شتاب بیشتری سرزمینش را ترک کرد

 ت نامردمان نجات داد...دس
 ج اولین کسانی از اصحاب پیامبر )١(»معصب بن عمیر«او به ھمراه 

 بودند که به مدینه ھجرت کردند.
د به ھمراه دوستش یبه مدینه رس سبمجرد آن که عبدالله بن ام مکتوم

در بین مردم رفت و آمد را شروع کرده و برایشان قرآن » مصعب بن عمیر«
 دادند. مفاھیم اولیه را به آنان آموزش میرا تلاوت کرده و 

به مدینه ھجرت کردند، عبدالله بن ام مکتوم و  ج آنگاه که رسول خدا
تا پیام  ،را به عنوان دو مؤذنی برای مسلمانان برگزیدند» بلال بن رباح«

توحید را در روزی پنج بار با صدای بلند اعلان نمایند و مردم را به رستگاری 
 دا دعوت کنند و آنان را به بھترین اعمال تشویق نمایند...و قیام برای خ

چه بسا  گفت، اقامه نماز را می سداد و ابن ام مکتوم اذان می سبلال
 گفت. گاھی ابن ام مکتوم اذان داده و بلال اقامه می

                                           
بوده و اولین دعوتگر  ج معصب بن عمیر= یکی از اصحاب سابقین اولین رسول الله -١

 باشد، و در روز جنگ احد به شھادت رسید. به اسلام در خارج از مکه می
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بدینصورت که  در رمضان حالتی دیگر داشتند، بکتومبلال و ابن ام م
کردند و با اذان دیگری  حری را آغاز میمسلمانان با اذان یکی خوردن س

 کشیدند. دست از خوردن می
 ،کرد داد و مردم را از خواب بیدار می ھای شب اذان می در نیمه سبلال

بوده و بدون آن که اشتباه کند ھنگام طلوع و ابن ام مکتوم در کمین فجر 
 داد. اذان می )١(صبح صادق

داشت که نزدیک به بیست  ابن ام مکتوم را چنان گرامی می ج پیامبر
یکی از آن بارھا  ،مرتبه در غیاب خویش او را جانشینش در مدینه قرار داد

 زمانی بود که ایشان مدینه را بقصد فتح مکه ترک کرده بودند.
خداوند حکیم آیاتی در بزرگداشت و مقام  - جنگ بدر - بعد از غزوه بدر

ھا  و آنان را بر کسانی که در خانه ،نازل کرد ج شامبرمجاھدین بر پی
کنند برتری و فضلیت داد تا بدینوسیله به تحرک و نشاط  نشسته و پیکار نمی

و از طرف دیگر آنانی که تن به نشستن داده به راه  ،مجاھدین افزوده گردد
دید تأثیری پ سافتاده و حرکتی بکنند. اما این واقعه در عبدالله بن ام مکتوم

دید از این فضل بزرگ محروم مانده است سخت در  و از این که می ،آورد
 در نتیجه گفت: ،اندوه و غم فرو رفت

توانستم جھاد کنم در راه اسلام پیکار و جھاد  ای رسول خدا، اگر می
کردم. سپس با قلبی خاضع (و چشمانی گریان) از خداوند حکیم  می

ی و یا ناتوانی از جھاد امثالش که به عللخواست تا آیاتی در ارتباط با او و 
 کرد: نازل نماید. و ھمچنان در حالتی متضرعانه و نالان دعا میاند  بازمانده

مَّ « لْ  اللَّهُ ي أَنْزِ رِ ذْ مَّ  ...عُ لْ  اللَّهُ ي أَنْزِ رِ ذْ  .»عُ

                                           
قی است که ھنگام آغاز فجر در شرق آسمان (افق) صبح صادق = خط سفید و اف -١

 گردد. ظاھر می



 ٨٩   سعبدالله بن ام مکتوم

 خداوندا، در ارتباط با عذر و ناتوانی من آیاتی نازل فرما...
 و ناتوانی من آیاتی نازل فرما... خداوندا، در ارتباط با عذر
مرتبه نیز بلافاصله دعای بنده مخلصش را پروردگار مھربان و بلند

 پذیرفت و استجابت کرد.
*** 

در این باره چنین نقل  ج کاتب وحی رسول الله )١(سزید بن ثابت
 کند: می

 .بودم که آرامش و سکونی ایشان را فرا گرفت ج کنار رسول رحمت
چنان سنگین بر پای خویش  ،سپس ران ایشان روی ران من قرار گرفت

ندیدم بعد  ج تر از ران رسول الله احساس کردم که تاکنون چیزی را سنگین
 از آن حالت، فشار وحی و سنگینی آن از ایشان برطرف شد و فرمودند:

َ�ۡ�ُ  ؤۡمِنِ�َ لمُۡ ٱمِنَ  لَۡ�عِٰدُونَ ٱ�سَۡتَويِ  �َّ ﴿ ای زید بنویس، من نیز نوشتم
وِْ� 

ُ
رِ ٱأ َ ِ ٱِ� سَبيِلِ  لمَُۡ�هِٰدُونَ ٱوَ  ل�َّ نشن با آن  مؤمنان خانه« ]٩٥[النساء:  ﴾�َّ

سان کنند ک ه با مال و جان خود در راه خدا جھاد میکمجاھدانی 
 .»باشند. نمی

برخاست و گفت: ای رسول خدا، پس تکلیف آن کسی  سابن ام مکتوم
کند چیست؟! ھنوز سخنش تمام نشده بود که مجدداً تواند جھاد  که نمی

بار نیز ران  و این ،پدیدار گشت ج حالت آرامش و فشار وحی بر رسول خدا
ایشان روی ران من قرار گرفت و ھمان سنگینی را که بار اول دریافته بودم 

                                           
ھمگام با «به جلد پنجم کتاب » سزید بن ثابت«توانید بر آشنایی با زندگانی  می -١

 مراجعه نمائید.» صحابه
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سپس آن فشار وحی و سنگینی آن از ایشان برطرف شده و  .احساس کردم
 فرمودند:

مِنَ  لَۡ�عِٰدُونَ ٱ�سَۡتَويِ  �َّ ﴿ ای بخوان. خواندم آنچه را که نوشته ای زید،
 فرمودند: بنویس. ﴾لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱ

وِْ� ﴿
ُ
رِ ٱَ�ۡ�ُ أ َ و معلول اند  آنانی که آسیب ندیده«یعنی  ﴾ل�َّ

 ».باشند نمی
 کرد نازل شد. استثنایی را که ابن ام مکتوم آرزو می ،بنابراین

ا و امثال او ر سام مکتوم خداوند سبحان عبدالله بند آن که اما با وجو
نشینان در  از جھاد معاف گردانید، نفس بلندھمت او راضی نشد که با خانه

 خدا حرکت کند.بدین سبب تصمیم گرفت برای جھاد در راه  ،خانه بنشیند
ھای بزرگ جز برای کارھای بزرگ راضی  بله، اینچنین است که جان

 گردند. نمی
ای از دستش برود و  روز به بعد بسیار حریص بود که مبادا غزوهاز آن 

نتواند در آن شرکت کند. او برای خویش در میدان نبرد مسئولیتی بس 
گفت: مرا در وسط میدان کارزار در میان  خطیر را مشخص کرده بود و می

دو صف جنگ ببرید و پرچم اسلام را به من بدھید تا آن را حمل کرده و 
 ایم...حفاظت نم

 توانم فرار کرده و از دشمن بگریزم... زیرا من نابینا بوده و نمی
*** 

تصمیم گرفت  سدھم ھجری قمری حضرت عمر فاروقدر سال چھار
ا به ھای امپراطوری ایران، سپاھی ر ھا و فتنه کردن توطئه برای خاموش

تا تاج و تخت پادشاھی آن را نابود ساخته و  سمت ایران گسیل داشته
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ھم شکسته و راه را بدان وسیله برای سپاه اسلام بازگرداند. را در شان دولت
 ای نوشت و خواست: رانش نامهپس به تمامی فرماند

ای یا اسبی داشته یا در امور جنگی توانمند و  را که اسلحه یھرکس
ی من بفرستید و ھای نظامی تخصص دارد به سو باشد یا در نقشه ورزیده می

 عجله و شتاب کنید. ن امریاتوانید در  تا می
لبیک گفته و از ھر سمت و  ستمامی مسلمانان به ندای فاروق اعظم

ناحیه به سوی مدینه سرازیر شدند. در میان این مجاھدان، مجاھد نابینا 
 خورد. عبدالله بن ام مکتوم به چشم می

بود به  )١(»عشره مبشره«از را که  ج دایی پیامبر سحضرت عمر
 فرماندھی این سپاه برگزیده و بعد از سفارشات لازم با وی وداع کرد.

اش را  زره سسپاه اسلام آنگاه که به قادسیه رسید، عبدالله بن ام مکتوم
ماده ساخته و خویش را برای حمل اش را آ تن کرد و تجھیزات نظامی بر

 پرچم اسلام و حفاظت از آن یا شھادت آماده ساخت.
*** 

پاه سه روز پی در پی در نبردی خونین و ھولناک با یکدیگر برخورد دو س
 کردند...

ای را از خویش به نمایش گذاشتند که  دو سپاه چنان پیکار و مبارزهھر
تا آن که در روز سوم پرده  ،مشابه آن را ندیده بود ھا جنگ تاریخ فتوحات و

از پیروزی قدرتمند و توانمند مسلمانان کنار رفت و بزرگترین امپراطوری 
 زمان نابود و محو گشت...

 ترین تخت شاھی جھان سرنگون شد... دارترین و عظیم ریشه

                                           
به ایشان بھشت را بشارت داده  ج عشره مبشره = ده تن از اصحاب را که پیامبر -١

 بودند.
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ھا  پرستی و اسارت انسان و سرانجام پرچم توحید در سرزمین شرک و بت
 بالا رفت...

 کوھمند نتیجه خون صدھا تن از شھدای اسلام بود...این پیروزی ش
مشاھده  سدر میان این شھیدان پیکر خونین عبدالله بن ام مکتوم

 شد... می
در  ،ھایش بود او را در حالی یافتند که بر زمین کارزار غرق در خون

 فشرد... حالیکه ھمچنان پرچم عدالت اسلامی را در آغوش می

 »ه الصالحاتلحمد الله الذي تتم بنعمتا«
گاھی بیشتر از زندگانی این صحابی مجاھد و عاشق شھادت * برای   –آ

 ی زیر مراجعه نمائید.ھا کتاب توانید به می سعبدالله بن ام مکتوم

 )٥٧٦٤: الترجم (ةبالاصا -۱

 ٢٠٥ / ٤الطبقات الكبری:  -۲

 ٢٣٧ / ١: ةالصفو صفة -۳

 ٤٧ / ٣٦ذيل المذيل:  -۴

 (به فھرست نگاه کن): بةالصحا ةحيا -۵
این نکته قابل ملاحظه است که در اسم  ھا کتاب به در مراجعه *

» عبدالله«اختلافات است. اھل مدینه او را » سعبدالله بن ام مکتوم«
، ولی اسم پدرش بدون نامیدند می» عمر«خواند اما اھل عراق وی را  می
 است. »قیس بن زائده«گونه اختلافی ھر



 
 

 سخنی دیگر:

طَفَى« بَادِهِ الذين اصْ لىَ عِ لاَمٌ عَ سَ ى وَ فَ دُ اللهِّ كَ  .»الحَمْ
 آفــــرین جــــان آفــــرینِ پــــاک را

 

 آن کــه جــان بخشــید و ایمــان خــاک را
 

 (عطار نیشابوری)
توان  چه می –صلواتُ للهِ وسلامهُ علیه  –و نعت پیامبر رحمت  در صفت

 بھتر از این گفت:
ـــا ـــنج وف ـــن، گ ـــا و دی ـــۀ دنی  خواج

 

 صَـــدر و بـــدر ھـــردو عـــالم مصـــطفی
 

 وصـــفِ او در گفـــت چـــون آیـــد مـــرا
 

ــرا ــد م ــون آی ــرم، خ ــرق از ش ــون ع  چ
 

ـــــن لالِ او ـــــالم و م ـــــیح ع  او فص
 

ــــال او ــــرحِ ح ــــوانم داد، ش ــــی ت  ک
 

 وصــفِ او کــی لایــق ایــن نــاکس اســت
 

 اســـتواصـــفِ او خـــالق عـــالم بَـــس 
 

 (عطار)
در این وادی محبت و  ،به راستی که ناکسانی چون من را سزاوار نیست

 دعوت و بندگی لب به سخن گشوده یا دست به قلم ببرند و...
ھا را به جوش آورده  ولی آه و ناله اقبال که به حق نوایی دیگر داشته جان

 دارد... ان میوو ر
 طــرح عشــق انــداز انــدر جــانِ خــویش

 



 همگام با صحابه   ٩٤

 

ــازه کــن  ــا مصــطفی پیمــان خــویشت  ب
 

ھای  که ترجمه تمامی مجموعه »یاران پیامبر«بعد از آن که با کتاب 

مصمم گردیدم از ادامه ترجمه  ،است مواجه گشتم »ةالصحاب ةصور من حيا«
ی او دکانی دیگر بجویم بویژه که قلم توانھا دست برداشته  این مجموعه

گیری ایشان در  پی برادر مسلمانم استاد محمد طاھر حسینی و تلاش
که  تگسترش مفاھیم اسلامی و سایر دانشمندان و مترجمان مرا بر آن داش

ن فرزانگان، ھمچنان در کسوت یمانه برای توفیق ایمضمن آرزویی ص
 انتظار بمانم... ھای بی چینی از این خرمن خوشه

زی مدیر انتشارات شیخ الاسلام احمد جام بر تداوم ااما امر مولانا سرب
 ھای کوچکی برای جوانان، این امیدھای آینده اسلام، ترجمه چنین مجموعه

و ھمانگونه که شاھد آن ھستید به  ،حکمت ندانسته و اطاعت کردم را بی
و  ،م آن نیز آماده گشته استکران پروردگار جلد دو ف و فضل بیلط

ھا یکی پس از دیگری  امیدوارم که در آینده نیز شاھد تکمیل این مجموعه
 باشیم...

در این روزھایی که بدنبال پایان رساندن این جلد بودم اخبارھای 
تحرک و لش ما را  ھای بی یاور چچن جان دلخراشی از سرزمین مظلوم و بی

وقفه  و بمباران بی گردد بار دیگر تاریخ تکرار می ،سازد پاره ساخته و  می
ی آن سرزمین ارھای اقتصادی و اد ازل و مجموعهھا، من ستانمساجد، بیمار

اسلامی در سرمای کشنده روسیه و بدنبال آن، ادعای ربوبیت حاکمان 
ھای ساکنان مسلمان چچن بویژه  ھا و ناموس دانستن جان باحروسی و م

پایتخت آن گرزنی از یک طرف و سکوت ھدفدار اروپای متمدن و غرب 
حاکمان بلاد اسلامی و مدافع حقوق بشر، علی الخصوص خفت و ذلت 



 ٩٥   سخنی دیگر

ی و نشان از غفلت مسلمانان و شکست روحامع اسلامی از طرف دیگر، مج
 .)١(نظامی آنان دارد!

ــــت ــــوزنده نیس ــــش س  در دل او آت
 

 مصـــطفی در ســـینه او زنـــده نیســـت
 

 (اقبال)
ابولھبان دشمنان عزت و آبروی مسلمانان و بانیان تخریب مساجد و 

خاص الھی، عزیز ان بندگان و قاتلان و سفاکان و شکارچی ناموس اسلامی
ھای  ھای افتخار و جمجمه و نشان ،دھند گشته و خبر از فتح و پیروزی می

 کشند!!! ھای مظلوم را به رخ جھانیان می انسان
ـــرب ـــم در ع ـــد و ھ ـــم گردی  در عج

 

ــــب ــــاب و ارزان بولھ ــــطفی نای  مص
 

نگارانی خواھند بود که ھمچون گذشتگان  آیا امروزه نویسندگان و تاریخ
گفتند: حداقل  ان و... سخن مییھا و صلیب که از خیانات مغولخویش آنگاه 

إِنَّا اللهَِِّ إِنَّا«برای یک بار ھم شده  يْهِ  وَ ونَ  إِلَ عُ اجِ  بگویند؟! »رَ
ن اصحاب اخدود اشاره کرده و داستاسید قطب شھید بسیار دقیق به 

 ان و خدایان باطل از مسلمانان تنھا بهبیان داشته است که انتقام خودپرس

ِ ﴿ شان در برابر الله است. سبب بندگی ن يؤُۡمِنُواْ ب
َ
ٓ أ ِ ٱوَمَا َ�قَمُواْ مِنۡهُمۡ إِ�َّ َّ�﴾ 

 .]٨[البروج: 

                                           
ھم شده در این منازل زیبا و بزرگ و گرم در کنار فرزندان   یک لحظه توان برای آیا می -١

ھایی پر از عذاھای لذیذ و خیالی  و ھمسران خویش در بسترھای نرم و ملایم با شکم
ھای یخچالی روسیه در آن وحشت فزاینده  گان چچنی در بیابان آسوده به یاد آوره

 افتاد.



 همگام با صحابه   ٩٦

 

امیدی شنویم نباید ھیولای نا یم و میبین با تمام آنچه می !ای جوانان عزیز
، زیرا نه تنھا آینده از آن بندگان صالح پروردگار است ،را به خویش راه دھیم

برزمین خورده یا به عقب بازگردیم یا پیروز و  نباشیم چه باشیم چهبلکه چه 
، در کامیاب گردیم و چه محو و نابود گردیم و یا مشھور و آشکار گردیم

 الله تعالی) ن شاءرت پیروز و سربلند خواھیم بود. (إصوھر
مناسبت نیست که از دانشمندی زاھد و انسان دوست و  در خاتمه بی

(مفتی زاده) یادی کرده  )١(اروان دعوت الھی مرحوم کاک احمدوارث ک
شخصیتی که تمام وجود و ھستی و ضمیرش را وقف جوانان  بشریت  ،باشم

سول ار از ایشان بود که معنای محبت به رگردانیده و شاید برای اولین ب
آنھم  ،و اصحابش را در پیروی و اقتدای عملی به آن بزرگواران شنیدم جالله
ھای  ھای نمایشی در لباس ھای فریبنده و اشک فقط در سخن از عشقنه 

 ھای اشراف. رسمی و کاخ
ـــوانم درود ـــطفی خ ـــام مص ـــون ن  چ

 

ــــت آب می ــــود از خجال ــــردَدَ وج  گ
 

ـــو ـــگ و ب ـــد رن ـــداری از محم ـــا ن  ت
 

ــــــام او ــــــالا ن ــــــود می  از درود خ
 

 (اقبال)
عاشقان، ذاکران و دھنده سلسله عالمان، زاھدان، عابدان،  بله این تداوم 

و آنگونه  ،که اصحاب اولیه اسلام ترسیم نمودند نواندیشان آنگونه زندگی کرد
 اند. چشم از این ھستی برکشید که برگزیدگان برکشیده

                                           
ھا را و  دھان پر کن بسیار پرھیز کرده و آنگویند جناب علامه از القاب و کلمات  -١

پسندید (کاک احمد = برادر  داشت، و تنھا اسمی را که برای خویش می ناخوشایند می
 احمد) بود.



 ٩٧   سخنی دیگر

قلبی باید که او را درک کرده و یافته باشد تا بتواند لحظه به لحظه زندگی 
ای بشریت در عصر ای بر ھای این استاد بزرگوار را جھت تذکره و اندیشه

 ھا به تصویر کشد. ھای بشری به عبارتی عصر دریافت بھترین گفتگوی تمدن
و نباید آنان  ،ھای ھستی از آن تمامی ساکنان آن است راستی که موھبت

 را از آنچه باید داشته باشند محروم سازیم.

﴿ ٓ رسَۡلَۡ�كَٰ إِ�َّ رَۡ�َةٗ لّلَِۡ�لَٰمَِ�  وَمَا
َ
 .﴾١٠٧أ

 احراری خلفابراھیم 
۱۸ / ۱۱ / ۱۳۷۸ 





 
 

 شی همگام با صحابهها کتاب مجموعه

عبدالله بن  -۳ .طفیل بن عمرو -۲ .سعید بن عامر -۱: جلد اول
ثمامه بن  -۷ .ام سلمه -۶ .مالک بن براء -۵ .عمیر بن وھب -۴ .حذافه

 عبدالله بن جحش. -۱۰ .عمرو بن جموح -۹ .ابوایوب انصاری -۸ .اثال
 .سلمان فارسی -۱۳ .عبدالله بن مسعود -۱۲ .ابوعبیده -۱۱: جلد دوم

 .ابوذر -۱۷ .عدی بن حاتم -۱۶ .زید الخیر -۱۵ .عکرمه بن ابی جھل -۱۴
 ابن ام مکتوم. -۱۸

له بن عبدال -۲۱ .اسید بن حضیر -۲۰ .بن ثور ةمجزأ -۱۹: جلد سوم
زید بن  -۲۵ .داءابودر -۲۴. صھیب -۲۳ .نعمان بن مقرن -۲۲ .عباس
 سعید بن زید. -۲۷ .اسامه بن زید -۲۶ .حارثه

 -۳۰ .عبدالرحمن بن عوف -۲۹ .عمیر بن سعد -۲۸: جلد چھارم
. سعد بن ابی وقاص -۳۲ .ابوسفیان ابن حارث -۳۱ .جعفر بن ابی طالب

 عقبه بن عامر. -۳۴ .ذیفه بن یمانح -۳۳
بی رمله بن أ -۳۷ .زید بن سھل -۳۶ .حبیب بن زید -۳۵: جلد پنجم

 .عتاب بن بشر -۴۰ .حکیم ابن حزام -۳۹ .وحشی ابن حرب -۳۸ .سفیان
 ربیعه بن کعب. -۴۲ .زید بن ثابت -۴۱

صفیه  -۴۵ .عاصم بن ثابت -۴۴ .ابوالعاص بن ربیع -۴۳: جلد ششم
خباب  -۴۸ .نعیم بن مسعود -۴۷ .بن غزوانعتبه  -۴۶ .بنت عبدالمطلب

 عبدالله بن سلام. -۵۰ .ربیع بن زیاد -۴۹ .بن ارت
ثابت بن  -۵۳ .فیروز دیلمی -۵۲ .سراقه بن مالک -۵۱: جلد ھفتم

سلمه بن  -۵۷ .هابوھریر -۵۶. طلحه بن عبیدالله -۵۵ .أسما -۵۴ .قیس
 معاذ بن جبل. -۵۸ .قیس



 همگام با صحابه   ١٠٠

 

 سصحابیاتی هنگام با ها کتاب سلسله
 ھای دکتر عبدالرحمن رأفت پاشا مجموعه -الف

 ھای محمد علی قطب مجموعه -ب
ام  -۳ .ام المؤمنین عایشه -۲ .ام المؤمنین خدیجه -۱: جلد اول

ام  -۶ام سلمه.  ام المؤمنین -۵ام المؤمنین حفصه.  -۴. المؤمین
 میمونه بنت حارث. المؤمنین

اسما بنت  -۹ .ام ایمن (برکه) -۸ .حضرت فاطمه بتول -۷: جلد دوم
عاتکه بنت  -۱۲ .نسیبه بنت کعب -۱۱ .فاطمه بنت خطاب -۱۰ .ابوبکر

 زید.

 ی همگام با تابعین رحمهم اللهها کتاب مجموعه
 رأفت پاشا دکتر عبدالرحمنتألیف: 

عروه بن  -۳ .عامر بن عبدالله تمیمی -۲ .عطا ابی رباح -۱: جلد اول
 ایاس بن معاویه مزنی. -۵ .مربیع بن خثی -۴ .زبیر

 .حسن بصری -۷ .عمر بن عبدالعزیز و پسرش عبدالملک -۶: جلد دوم
ربیعه  -۱۱ .ربیعه رأی (الف) -۱۰ .محمد بن سیرن -۹ .شریح قاضی -۸

 رأی (ب).
سلمه بن  -۱۴ .عامر بن شراحبیل -۱۳ .رجاء بن حیوه -۱۲ :جلد سوم

 سعید بن جبیر. -۱۶ .سعید بن مسیب -۱۵ .دینار
محمد بن واسع  -۱۸ .محمد بن واسع (شیخ زاھدان) -۱۷: جلد چھارم

عمر بن عبدالعزیز (پرتوھایی شکوھمند  -۱۹ .(عابد بصره و زینت فقیھان)
 -۲۲ .طاووس کیسان (الف) -۲۱ .هیفبن حن محمد -۲۰ .اش) از زندگی

 طاووس بن کیسان (ب).



 ١٠١   شهای همگام با صحابه مجموعه کتاب

 .صله بن اشیم عدوی -۲۴ .وبکرقاسم بن محمد بن اب -۲۳: جلد پنجم
 -۲۷ .زین العابدین -۲۶ .اش) عمر بن عبدالعزیز (سه صحنه از زندگی -۲۵

 ابومسلم خولانی.
سالم بن  -۲۹ .سالم بن عبدالله بن عمر (نوه فاروق) -۲۸: جلد ششم

ی (امیر قعبدالرحمن غاف -۳۰ .عبدالله بن عمر (دانشمند اھل عمل)
 نجاشی. -۳۲ .ی (قھرمان شھدا)قعبدالرحمن غاف -۳۱ .اندلس)

 -۳۵ .احنف بن قیس (الف) -۳۴ .رفیع بن مھران -۳۳: جلد ھفتم
ابوحنیفه نعمان  -۳۷ .حنیفه نعمان (الف)ابو -۳۶. احنف بن قیس (ب)

 .(ب) [نبوغ و ذکاوت امام]
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